
 

 

 
 واکاوی انتقادی سرّانگاری چرایی غیبت امام زمان؟ع؟

 1سیدمسعود پورسیدآقایی
 2زاده محمدتقی هادی

 3حسین صدیقی
 چکیده

گرچه شود؛  چون و چرای مذهب امامیه شمرده می ، از باورهای قطعی و بی؟ع؟باور به غیبت امام زمان ا
کمک خرد، روایات و دادهمسئله  اما از  ؟ع؟های تلاریخی حیلات اماملان معصلوم چرایی غیبت و تحلی  آن به 

گللاه، بللا چللالت هللای متفللاوت روبلله رو بللوده اسللت  بلله نظللر  هللا و نگر  دیربللاز در تللرار امامیلله مطللرح بللوده و 
گرفتله اسلت و از ؟ع؟سلار روایلات معصلومان شترین مباحث پیرامون چرایلی غیبلت در سلایهرسد بی می ، شلک  
که در روایات، با دو دسته روایت مواجه هستیم؛ دسته آن کلرده و دسلته جا  که از عل  غیبت سخن یلاد  ای  ای 

که آن را که بشر با شناخت و  سرّی از اسرار الهی شمرده است؛ برخی با تکیه بر روایات سرّ، بر این  دیگر  باورند 
یابی به چرایی غیبت نلدارد؛ از ایلن رو، هرگونله تلاشلی را در ایلن راسلتا،  فهم ناقص خویت، راهی برای دست

شناسللی سللرّ، بلله نقلل  هریللک از ایللن روایللات   اند در ایللن مقاللله، پللس از مفهوم  مللر، ناپسللند و مللذموم شللمرده بی
ک از آنها را بررسی نموده و سرانجام، پنلدار یادشلده را باطل  سلاخته و گانه سرّ پرداخته، سند و دلالت هری پند

  یابی به علت غیبت پای فشردیم بر امکان دست
کلیدی  واژگان 

  غیبت، عل  غیبت، حکمت غیبت، روایات سرّ 

 مقدمه
گرچه اص  غیبت امام زمان؟ع؟، به عنوان یک باور قطعی، ملورد پلذیر  امامیله اسلت؛ املا  ا

هلای متنلوعی مطلرح شلده اسلت  بخشلی از ایلن  ن و تحلی  چرایلی غیبلت، دیلدگاهپیرامون تبیی

                                                        
 :3/2/4085 تاریخ پذیر : 52/5/4085 تاریخ دریافت 

  ، ایراناستاد در  خارج حوزه علمیه قم  4
  استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، ایران  5

دانشللجوی دکتللرای علللوم قللرآن و حللدیث پللردیس فللارابی  ؛قللم ؟ع؟کلللام م سسلله امللام صللادق چهللارآموختلله سللطح  دانللت  3
 ( seddighihosein@gmail.com()نویسنده مسئول، ایران)نشگاه تهراندا
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گرفته است  وقتی به روایات متناظر با مسلئله چرایلی غیبلت  گوها، در سایه روایات شک   گفت و 
گفتنی و  افکنیم، با دو دسته روایات مواجه خواهیم شد: دسته نظر می کله چرایلی غیبلت را نلا ای 

کله بله نظلر ملی کنند و دسته رّفی میبه عبارت دیگر، سرّ مع رسلد بله بیلان چرایلی غیبلت  ای دیگلر 
کرده  پرداخته کله ایلن دو دسلته بلا  اند  در نگاه بدوی، بله نظلر ملی و ار عناوین متعددی یاد  رسلد 

هللم ناسللازگاری داشللته و بللا پللذیر  روایللات دسللته اول، راه را بللرای ت ملل  در روایللات دسللته دوم و 
سازد  پلیت از بررسلی روایلات، توجله بله چنلد نکتله مهلمّ  یبت دشوار میکش  و تحلی  چرایی غ

 است:

کنللار سللایر روایللات بیلانگر عللل  غیبللت آورده و عنللوان 4 سللرّی از اسللرار »  برخلی روایللات سللرّ را در 
که این روایات، بله فلرب صلحّت سلند  را در عرب دیگر عل  غیبت برشمرده« الهی اند، در حالی 

کلله خللود  امللری مگللو و سللرّ معرفللی مللی و دلالللت، علللت غیبللت را را علللت « سللرّ بللودن»کنللد، نلله ایللن 
غیبت بداند 

گزاره مبنایی در بحث  اسلت و « چرایی غیبلت»به عبارت دیگر، مفاد این روایات ناظر به یک 
یلابی بله عللت غیبلت وجلود دارد یلا خیلر  ممکلن اسلت فلردی بله ایلن  که آیا امکلان دسلت آن این

که گونه روایات تمسک نمود سلرّی »ه و چرایی غیبت امام زمان؟ع؟ را از جمله موضوعاتی بداند 
رسلللد  اسلللت و بشللر را راهلللی بلللرای فهللم و درک آن نیسلللت! از ایلللن رو، بلله نظلللر ملللی« از اسللرار الهلللی

ضللروروی اسللت پژوهشللگران عرصلله مهللدویت، پللیت از بررسللی روایللات بیللانگر عللل  غیبللت امللام 
بلله بحللث از روایللات سللرّ پرداختلله و دیللدگاه خللود را زمللان؟ع؟، بلله عنللوان یکللی از مبللادی بحللث، 

کلله بلله فللرب پللذیر  امکللان بحللث از چرایللی  پیرامللون ایللن دسللته از روایللات معللیّن سللازند؛ چللرا 
تللوان بلله موشللکافی مجموعلله روایللات بیللانگر عللل  غیبللت امللام  غیبللت از منظللر عقلل  و نقلل  مللی

زمان؟ع؟ پرداخت  
کللنت امللام در برابللر وضللعیت پللیت ، نللوعی«غیبللت»فللار  از ملاحظلله روایللات،   5 رو  رفتللار و وا

کلله همچللون دیگللر حرکللت هللای امامللان، قابلل  بررسللی و تحلیلل  عقلانللی  گیللری هللا و موضللع اسللت 
گیلریم  ایلن اصلول عبارتنلد از:  خواهد بود  بدین منظور باید از اصول تحلی  حرکت امامان بهلره 

کل 3؛ هلا   توجه به شرایع و زمینله5  توجه به اهداف امامان؛ 4 نگلری و توجله بله پیوسلتگی و    
کللی حرکلت ائمله0بلکه یکپارچگی حرکت امامان؛  کله بلر سله اصل  انتظلار،  ؟عهم؟  توجه به طلرح 

 تقیه و قیام استوار است 
گفلللت املللام زملللان بلللر ایلللن اسلللا  ملللی بخت  ای دارد؛ او بایلللد تحقّللل  هلللدف ویلللژه ؟ع؟تلللوان 

گستر  نفوو دین در س وعده راسر جهان؛ وعده تشلکی  حکوملت جهلانی های الهی باشد: وعده 
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کلله زمللین پللر از ظلللم و فسللاد را از عللدل و  صللالحان و نجللات هملله مستضللعفان جهللان؛ حکللومتی 
کنلده سلازد؛ حل  را بلراى هم کرسلی نشلاند و باطل  را بلراى ابلد در زباللهیصلاح آ خ یدان تلار شله بلر 

کند   دفن 

رسللد  عناصللر متعلللددی در  ت میای بلله امامللل در شللرایع ویللژه ؟ع؟از سللوی دیگللر، امللام زملللان
  نبلود یلاران 5  فشلار فلراوان خلفلای جلور؛ 4پدیدآمدن این شرایع ویژه دخالت داشت  از جملله: 

   آماده نبودن جامعه جهانی برای پذیر  حکومت عدل مهدوی 3کافی و توانمند؛ 

که زمینه برای قیام جهانی فراهم نیست، چه باید بک  ند  امام در شرایع دشوار یادشده 

کشللته شللدن و _  کمللان جلور درگیللر شللود و قیلام جهللانی خللویت را آغلاز سللازد؛ ایللن راه، جلز  بلا حا
که شهادت پیت از تحقّ  حکومت موعلود، بلا  شهادت امام سرانجامی نخواهد داشت، در حالی 

 رسالت ویژه امام سازگار نیست  
کشللته نشللود؛ بللا تو_  کنللد تللا  کلله تللا زمانلله امللام  جلله بلله آندر میللان جامعلله بمانللد و بللا تقیلله رفتللار 
هللدف تبیللین و تکمیلل  دیللن تحقّلل  یافتلله اسللت، حضللور امللام از ایللن جهللت ضللروری  ؟ع؟زمللان

کله شلرایع  کردن دین خدا در زمین و ایجاد حکومت جهانی اسلت  نیست  امام به دنبال تمکین 
که فراهم آملدن شلرایع، یعنلی  فراهم نیست  از آن کلافی و تو آملاده»جا  و « انمنلدسلازی نیروهلای 

کشیده شدن دشمن» یابلد، پلس تقیله  غالباا در بازه زمانی عمر یک انسلان تحقّل  نمی« به ضع  
کارکرد تقیّه، حفو یلاران و نفلوو در دشلمن اسلت و حلال که  نله یلاران کله  آن نیز سود نبخشد؛ چرا 

 کافی وجود دارند و نه دیگر شرایع قیام فراهم است 
کنلد؛ ایلن راه،  یبلت و پنهلاندر میان جامعه بمانلد، املا بلا غ_  زیسلتی اهلداف خلویت را دنبلال 

سللازگاری دارد و از  ؟ع؟هللای یللاد شللده را در پللی نللدارد؛ از سللویی بللا شللرایع ویللژه امللام زمللان آسللیب
تواند با استفاده از ظرفیت غیبت به اهداف خویت نزدیک شود  به عبلارت  سوی دیگر، امام می

کلله حضللرت در آن زنللدگی  زمینلله ویللژه امللام و  دیگللر، بللا توجلله بلله رسللالت هللا و شللرایع نامناسللب 
 ای جز غیبت ندارد  کند، چاره می
بنللابراین، بررسللی و تحلیلل  عقلانللی علللت غیبللت امللام زمللان؟ع؟ امکللان دارد و از منظللر عقلل   

گریللز یللا  ممنللوعیتی در ایللن زمینلله وجللود نللدارد  بلله عبللارت دیگللر، ایللن مسللئله، از مسللای  عقلل 
کنون باید ببینیم آیا از منظر روایات، پاسخ به این مسئله چگونه است  آیا باشد   ستیز نمی عق  ا

 تواند بر محدودیت یا ممنوعیتی دلالت داشته باشد !  روایات سرّ، می
در ادامللله پلللس از بلللازخوانی دو مفهلللوم غیبلللت و سلللرّ، بللله بررسلللی سلللند و دلاللللت روایلللات سلللرّ 

چرایللی غیبللت و ناسللازگاری آن بللا دیگللر روایللات رفللت از چللالت سللرّانگاری  پللردازیم و راه بللرون می
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 جوئیم  بیانگر چرایی غیبت را پی می
گفتله می غیبدت: کسللی  کلله  در ل للت بله معنللای پنهلان شللدن از دیلدگان اسللت و غایللب بله  شللود 

 : 4322؛ طریحلی، ۳۱۱، ۲ق: ج4327؛ جلوهری، 083، 0ق: ج4080ظاهر نیست)ابن فار ، 
زیسللتی وفعّالیّللت  بلله پنهللان ،مهللدویت اصللطلاحدر   (۳۱۳، ۳ق: ج4040؛ ابللن منظللور، 432، ۲ج

شلود  بنلابراین، پدیلده غیبلت در  گفته می« غیبت» ؟عج؟پنهانی امام دوازدهم، حضرت مهدی
کنون نیز در این دنیلا حاضلر  ؟ع؟ست  امام زمانمقاب  حضور نیست؛ بلکه در مقاب  ظهور ا هم ا

پلردازد؛ غیبلت، یعنلی ظلاهر نیسلت  در  است و به زندگی بشری و هلدایت و تصلرّفات معنلوی ملی
کلله ر  مللی دهللد آشللکار شللدن امللام دوازدهللم بللرای عمللوم  نتیجلله، بللا پایللان یللافتن غیبللت، آنچلله 

 1یان مردم است، نه آمدن ایشان از یک عالم دیگر به این عالم و م
: لللذاسلللت؛ « ةعَلانیللل»ایلللن وانه در مقابللل   سدددر  اللَّ ینَ یالَّ لللوالَهُمض ب  مض

َ
قُلللونَ أ ف  ا وَ یلللنض لللرّا هلللار  س 

   وَ النَّ
کلله  همللان 2 (520 :)بقلرهةا یلعَلان   سلرار»گونله  عللان»در مقابلل  « ا  نَّ یاَوَ لا آمللده اسلت: « ا 

َ
لَمُللونَ أ عض

لَمُ ما یالَله  ونَ وَ ما یعض رُّ ل  یس   : 4324و بله معنلای نهلان، املر پوشیده)قرشلی،  3(22 :)بقلرهنُونعض
کتمللان شللده525، 3ج کلله   معنللا شللده اسللت  البتلله 5سللخن پوشللیده و پنهللان در دل 4،(، چیللزی 

کلار  برخی از وانه که سرّ، تنها برای پنهان داشلتن چیلزی در درون آدملی بله  شناسان تصریح دارند 
رّ »ه پوششی پنهان شود، رود و آنچه پشت دیوار یا به واسط می گلاهی مجلازا بله « س  نیست، البتله 

رّاا »گویند:  رود و می کار می  6« قد اَسَرَّ الأمرُ »و « فَعََ  هذا س 

وایت اول  ر

ارُ  دِ بْنِ عُبْدُوٍ  الْنَی بَ مبَ مَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ مُحَ مَوِ  ؟رض؟حَدبَ هدِ بْهنِ قُتَ  عَلِی   قَالَ حَدبَ مبَ  بَهوَ یبْهنُ مُحَ

                                                        
کرده کما این  4 گمان  کشفیه چنین    (04  :4324 ،مدرسیاند)ر ک:  که برخی فرق انحرافی مانند شیخیه و 

  (453، 4ج م:4477 ،ابن دریدة)یالسرّ: خلاف العلان  5

لرّ »شناسلان  البتله برخلی ل لت  (450، 2ق: ج4038  اِسرار: خلاف اِعلان)مصطفوی، 3 سلرار»و « س  انلد؛ از  را هلم معنلا دانسلته« ا 
علان»این رو،  رّ »را مقاب  خود « ا  کلان ملن خالصله و مسلتقرّه، لا  یجمع فروعه إخفاء الشیسرّ: »اند:  برشمرده« س  خلرج یء و ما 

  (72، 3ق: ج4080ابن فار ، «)تهء إسرارا، خلاف أعلن یقال أسررت الشیء منه عن هذا  فالسرّ خلاف اِعلان،  یش
: الذى »  0 رُّ تَمُ یالسّ    (774، 5ق: ج4327)جوهری، «کض
لللرُّ هلللو الحلللد  2 فی)طللله: یاللللنّفس  قلللال تعلللالی:  یث المکلللتم فلللیالسّ  خض

َ
لللرَّ وَ أ لَلللمُ السّ  نَّ الَله 2عض

َ
هُمض وَ ی(، و قلللال تعلللالی: أ لللرَّ لَلللمُ س  عض

)توبه واهُمض   (080، 4: جق4045()راغب اصفهانی، 27 :نَجض
 یخفلی فلیها بملا یهلذا الکللام سلر تشلب یقلال فلیکلن سلرا، و یالنفس، و لو اختفی بستر أو وراء جدار لم  یء ف یو السر إخفاء الش  7

تنلاجی بله ینفسَ، و النجوى تتناول جمللة ملا  یه فیتخف ید المعنی الذیَ تریه الیالنفس     و تقول لصاحبَ: هذا سر ألق
مجلازا تقلول فعل  هلذا سلرا و قلد أسلر الأملر، و النجلوى لا  یر المعانیغ یکون السر فیتناول معنی ولَ و قد یمن الکلام، و السر 

کلاما)عسکری،    (20، 4ق: ج4088تکون الا 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA
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دَانُ بْهنُ مُهلَ  ینَابُورِ یالنبَ  مَنَا حَمْ مَوِ  ینَهابُورِ یمَانَ النبَ یقَالَ حَدبَ هدُبْنُ عَبْهدِالِله بْهنِ  قَهالَ حَهدبَ حْمَ
َ
أ

دَائِوِ  هاِ ِ  جَنْیعَرٍ امَْ هدٍ   یعَنْ عَبْهدِالِله بْهنِ الْعَضْهِ  الََْ مبَ هادِقَ جَنْیعَهرَ بْهنَ مُحَ نْیهُ  الصبَ  ؟ع؟قَهالَ سَمِ
مْهرِ اَ   قُهولُ ی هها یإِنبَ لِصَهاحِبِ هَهَ ا الْأَ كُه بُ مُبِْ هٍ  فَقُلْهُ  وَ لِمَ جُنِیلْههُ  یَههرْلَهاضُ فِ یبَهوً لَا بُهدبَ مِنْهَ ا 

مْرٍ لَمْ  هوِ فِی   كَشْعِهِ لَکُمْ  ؤْذَنْ لَنَا فِی یفِدَاكَ قَالَ لِأَ َ ًْ ا وَجْهُ الْحِ هوِ یاَ  قُلُْ  فَََ َ ًْ بَنِههِ قَهالَ وَجْههُ الْحِ
ههوِ فِی یاَ  فِی  َ ًْ ههوِ فِی یاَ  بَنِهههِ وَجْهههُ الْحِ َ ًْ كْههرُُ: وَجْهههَ الْحِ َِ الِله لَنَیههالَی ذِ مَهههُ مِههنْ حُجَهه

 بَههاتِ مَههنْ لَقَدبَ
كَمَهها لَمْ یذَلِههكَ لَا   بَنْیههدَ ُ مُههورِ:  

ههوِ فِ ینْکَشِههفُ إِلابَ َ ًْ ضِههرینْکَشِههفْ وَجْهههُ الْحِ لَههاُ: الَْْ
َ
مِههنْ  ؟ع؟مَهها أ

عِ  قِ النبَ هوسَی  نَوِ وَ یخَرُْج هدَارِ مُِ ا ابْهنَ الْعَضْهِ  یهإِلَی وَقْهِ  افْنِرَاقِاِمَها  ؟ع؟قَتِْ  الْغُلَامِ وَ إِقَامَوِ الْجِ
ِ الِله وَ اَ  مْرِ الِله لَنَیالَی وَ مِربٌ مِنْ مِهرب

َ
مْرٌ مِنْ أ

َ
مْرَ أ ههُ یهبٌ مِهنْ اَ یهإِنبَ هََ ا الْأَ نبَ

َ
بِ الِله وَ مَهتَی عَلِمْنَها أ

وَجَ بَ  بََ كَهانَ وَجْمُمَها اَ یٌ حَکِ  عَ هوٌ وَ إِنْ  َ ًْ مَها حِ كُلبَ فْنَیالَههُ 
َ
نبَ أ
َ
قْنَا بِهت )صهد ق  رَ مُنْکَشِفٍ یه صَهدبَ

 .(030  0ق: ج7812
که می گوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم   فرمود: عبد الله بن فض  هاشمی 

کلله هللر باطلل  الأمللر غیبللت بللراى صللاحب گزیرى اسللت  َّ مللی نللا د، افتلل جللویی در آن بلله شلل
که ما اجازه گفتم: فداى شما شوم، براى چه  فرمود: به نلداریم آن را هویلدا   خاطر امرى 

گفللتم: در آن غیبللت چلله حکمتللی وجللود دارد  فرمللود: حکمللت غیبللت او همللان  کنللیم، 
کلله در غیبللت حجّللت هللاى الهللی پللیت از او بللوده اسللت و وجلله حکمللت  حکمتللی اسللت 

گلردد، هلم کارهلاى خضلر؟ع؟  چنلان غیبت او پس از ظهور  آشلکار  از کله وجله حکملت 
کشتن پسر و ب کشتی و  کله وقلت  ؟ع؟ روشن نبود تا آنوار بر موسییپاداشتن د هشکستن 

جدایی آنهلا فرارسلید  اى پسلر فضل  ایلن املر، املرى از املور الهلی و سلرّى از اسلرار خلدا و 
کله خلداى تعلالی حکلیم اسلت، تصلدی   غیبی از غیوب پروردگار است و چون دانسلتیم 

گرچه وجه آن آشکار نباشد  یم که همه افعال او حکیمانه است ا  کنیم 
 سند

 روای آمده است: 2، نام در سند روایت
دددارُ: ددددِبْنِ عُبْددددُوسٍ الْعَط َ وی از مشلللایخ صلللدوق اسلللت  وی تو یللل  خاصلللی  عَبْدُالْوَاحِددددِبْنُ مُحَم َ

را « رضللی الله عنلله»تعبیللر کلله صلدوق در نقلل  ایللن روایللت و نیلز برخللی روایللات دیگلر،  نلدارد؛ جللز آن
کلله  کلله بنللابر برخللی مبللانی نشللان از و اقللت وی دارد  مرحللوم خللویی  کللار بللرده اسللت  دربللار  او بلله 

کلرده اسلت) شیخوخیت و تعبیر فوق را دلی  بر تو ی  نمی خوئی، دانلد، وی را مجهلول توصلی  
  (37، 44ق: ج4084

یسَددابُورِی: ددِبْنِ قُتَیبَدلَ الن َ   روایللات 4دو دلیل  بلرای و اقلت وی ارائلله شلده اسلت:  عَلِدی بْدنُ مُحَم َ
کشی از او؛  دانلد    شیخ طوسی او را فاض  خوانده است  مرحوم خلویی وی را مو ل  نمی5فراوان 

که او از ضلعفا فلراوان  و هر دو دلی  فوق را نارسا می گفته است  کشی  داند؛ زیرا اولاا نجاشی درباره 
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ودن مللدحی در جهللت روایتگللری نیسللت و از ایللن رو، ارزشللی کنللد و  انیللاا فاضلل  بلل روایللت نقلل  می
  (424، 45: جندارد)همان

یسَددابُورِی وی امللامی،  قلله و از اجلللا اسللت  نجاشللی و حلللی وی را بللا  :حَمْدددَانُ بْددنُ سُددلَیمَانَ الن َ
  (45ق: 4374؛ حلی، 437ق: 4082نجاشی، )اند ستوده« وجه»و «  قه»اوصافی چون 

حْمَدُبْنُ عَبْدِا
َ
 وی مهم  است  لِلَّه بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِی:أ

وی مرحللللوم نجاشللللی و علاملللله حلللللی تصللللریح بلللله و اقللللت  عَبْدددددِالِلَّه بْددددنِ الْفَضْددددلِ الْهَاشِددددمِی:
  (444ق: 4374؛ حلی، 555ق: 4082نجاشی، )اند کرده

 نتیجه
گر دو راوی اول را ر سلندی معتبلر برخی مبانی  قه بدانیم، باز هم روایلت از نظلبراسا   حتی ا

مهملل  اسللت  از سللوی « یاحمللدبن عبللد الله بللن جعفللر المللدائن»نخواهللد بللود؛ زیللرا راوی چهللارم، 
دیگر، این روایت از منفردات صلدوق اسلت و در منلابع روایلی دیگلر نیاملده اسلت تلا بلا ت ییلر سلند 

کنیم  از نظر مضمونی چنلد روایلات معلدود دیگلر بله آن نزدیلک  بتوانیم مشک  سندی آن را حّ  
هستند، اما هی  یک بسان این روایت مفصّ  نیست و تنها در اصل  پوشلیده بلودن عللت غیبلت 
بلا هلم سلازگاری دارنللد  البتله، مجهلول بلودن یللک راوی یلا علدم وجلود دلیلل   تو یل  بلرای برخللی 

شللود تللا ا بللات صللدور مشللک  شللود، امللا ایللن بلله معنللای جعلل  و وضللع در حللدیث  دیگللر، باعللث مللی
های معارفی دیلن، بله صلرف وجلود راوی مهمل  یلا علدم وجلود دلیل   رو، در بحث نیست، از این
کنیم  توانیم از دلالت روایت صرف تو ی  نمی  نظر 

 دلالت
کله در آن، هرکله یلگو یبلودن آن سلخن مل یبت و حتملیت از وقوع غین روایامام در ا د؛ غیبتلی 

ب  هَلذَا»افتد:  به دنبال باط  است، به شکّ می صَلاح  نَّ ل  لر  غَ  إ  مض
َ هَلا یالأض نض تَلابُ ف  یبَلةا لَا بُلدَّ م  کُلّ ُ یرض هَلا 

للٍ   ط  کلله خبللر از غیبللت امللام زمللان« مُبض داده شللده اسللت و از جمللله همللین  ؟ع؟در روایللات بسللیاری 
کله وان از آن 1یلاد شلده اسلت « صلاحب هلذا الأملر»بلا تعبیلر  ؟ع؟روایت، از امام زملان در « املر»  جلا 

تلوان بله ایلن نکتله لطیل  دسلت  می 2اشلاره دارد، بیلت؟عهم؟ اه  فلتروایات، به امر ولایلت و خلا
                                                        

کلینلللی، 27، 5ج : 4378 ؛ عیّاشلللی،352 تلللا: بی ،عریضلللیر ک:   4 ؛ صلللدوق، 420ق: 4342؛ نعملللانی، 332، 4 : ج4372؛ 
  477ق: 4044طوسی، ؛ 075و  303، 5ق: ج4342

 کنیم: برای نمونه، به چند روایت اشاره می  5

لباباا فو الله لَهُوَ الی: مَن دَخََ  فی هذا الَامر  فل قال ؟ع؟ر عن ابی عبداللهیمثنی عن ابی بص ذ للبلاء  ج  خ  عُ ملن ینا و الی شیتَّ نا اَسر عت 
)ی   الی قَرار  الوادى یالس   (480  :4373 جمعی از علما،تّبع بعضُه بعضاا
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کلله غیبللت، ضللرورتی در جهللت احیللا و اقاملله ایللن امللر اسللت  بلله عبللارت دیگللر، صللاحب  امللر  یافللت 
کمیلت جهلانی  بودن، ضرورت غیبت را در پی دارد و غیبت، مرحله ای است از فراینلد ولایلت و حا

 ؟ع؟ امام زمان
ََ »پرسد:  بت میگاه راوی از علت غی آن دَا تُ ف  لض مَ جُع  وَنض »فرماید:  حضرت می 1«وَ ل  رٍ لَمض ی ض مض

َ
لأ 

که به ما اجازه ؛ به خاطر امرى  ه  لَکُمض ف  کَشض ی  کنیم  لَنَا ف  که آن را برای شما هویدا   «   داده نشده 
 آید: از پاسخ امام، چند نکته به دست می

کنلد، پرسشلی ممنلوع یلا بیهلوده نیسلت؛  ت میکه چرا املام غیبل پرست از چرایی غیبت و این
که امام  ، راوی را از پرست منع نکرد، یا او را به خاطر این پرست سرزنت نفرمود  چرا 

کارهللا و سللنّت  4 ها اسللتوار  های الهللی، بللر یللک سللری عللل  و زمینلله غیبللت امللام، هماننللد سللایر 
 رفته است گُتره و تصادف شک  نگبراسا   است و تابع یک نظام علّی است و

گاه است و چرایی غیبت را ملی  5 دانلد؛ از ایلن رو، املام ملثلاا  امام خود به پاسخ پرست راوی آ
نمللا علُملله عنللد الله»نفرمللود:  مللرٍ »، بلکلله فرمللود: «ا  َ کشلل  آن را بللرای شللما »، امللا «لا  کلله اون  امللری 
  «نداریم

فرمایللد:  البتله حضلرت می املام اجلازه پلرده برداشلتن از چرایلی غیبلت را بلرای ملردم نلدارد   3
رٍ لَمض » مض
َ
وَنض لَنَا ف  یلأ  ؛ ما اجازه نلداریم بلرای شلما بگلو ی ض ه  لَکُمض ف  بلا توجله بله تفلاوت تعبیلر   «یمئکَشض
کله ایلن اون نداشلتن مربلوط بله  ، این احتملال بله وهلن خطلور ملی«لَم یُ وَن»و « لَن یُ وَن» کنلد 

کله نسلبت بله افراد خاصی باشد؛ ممکن است امام آن را به  فرد، افراد یا جمع دیگری بگوید؛ چلرا 
پللرده برداشللتن چرایللی غیبللت بللرای ایشللان ملل وون بللوده اسللت  در اداملله مقاللله بلله درسللتی یللا 

 پردازیم  نادرستی این احتمال می

                                                                                                                                  
خ   یعَنض عَل  

َ
فَرٍ عَنض أ ن  جَعض فَلرٍ یبض لن  جَعض ل ؟ع؟ه  مُوسَلی بض ع  فَلالَله الَله ف  لاب  لد  السَّ

لنض وُلض سُ م  خَلام  لدَ الض وَا فُق  دض  یقَلالَ: إ 
َ
کُمض لَا یلأ حَلدع یز  یلان 

َ
کُمض أ لَنَّ

هَا  نض  یا بُنَ یعَنض ر  م  مض
َ ب  هَذَا الأض صَاح  هُ لَا بُدَّ ل  نَّ ی یغَ إ  کَانَ یبَةٍ حَتَّ ر  مَنض  مض

َ عَ عَنض هَذَا الأض ج    (352 تا: بی ،عریضی   ) قُولُ ب هیرض
ب  
َ
؟ع؟عَنض أ الله  د  مَ ی یقَالَ: قَالَ ل   ی عَبض نَّ الض دٍ إ  بَا مُحَمَّ

َ
لر  شَله  یا أ مض

َ کُمض عَلَی هَذَا الأض نض له  قَلالَ إ  یتَ م  رَاش  نض مَلاتَ عَلَلی ف  لتُ وَ إ  الله  وَ  وَ  یدع قُلض
ه  حَ  رَاش  نض مَاتَ عَلَی ف  ه   یإ  دَ رَبّ  نض زَقُ)یع    (470، 4ج ق:4324 ،برقیرض

ب  
َ
؟ع؟عَنض أ الله  د  لتُ وَ قَضَل ی عَبض تُهُ وَ طَلَبض لض

َ
لَ یقَالَ: سَ  نض یلتُ إ 

َ
لمَاع  یه  أ سض لَلی إ  لرَ إ  مض

َ عَلَ  هَلذَا الأض نض یجض
َ
لّاَ أ بَی الُله إ 

َ
 یَ  فَل 

َ
عَلَلهُ لأ  لجض حَسَلن   یب 

الض
  (025، 4ق: ج4080)صفار، ؟ع؟مُوسَی

بَا
َ
تُ أ لض

َ
للال  قَللالَ: سَلل  جَمَّ

وَانَ الض ؟ع؟عَللنض صَللفض الله  للد  للر  لَا  عَبض مض
َ بَ هَللذَا الأض نَّ صَللاح  للر  فَقَللالَ إ  مض

َ ب  هَللذَا الأض هُللو وَ لَا یعَللنض صَللاح  بَللَ  یلض قض
َ
عَللبُ وَ أ لض

حَسَن  مُوسَی وَ هُوَ صَ   
بُوالض

َ
جُد  یةع وَ هُوَ یوَ مَعَهُ عَنَاقع مَکّ  رع یأ بُو یقُولُ لَهَا اسض

َ
خَذَهُ أ

َ
َ  فَ  رَبّ  ؟ع؟ل  الله  د  لَ  عَبض هُ إ  ب  یوَ ضَمَّ

َ
ل  وَ  یه  وَ قَلالَ ب 

مّ  
ُ
هُو وَ لَا یمَنض لَا  یأ عَبُ)کلینی، یلض   (344، 4 : ج4372لض
مَ »احتمال دیگری نیز نسبت به مورد پرست   4 لر  غَ »که چون حضلرت فرملود:  و آن اینوجود دارد « ل  مض

َ ب  هَلذَا الأض صَلاح  نَّ ل  بَلةا لَا یإ 
هَا  نض تَابُ ف  یبُدَّ م  ٍ  یرض ط  کُّ ُ مُبض پرسلد  البتله ایلن احتملال  می« ارتیلاب»از ایلن رو، راوی نله از چرایلی غیبلت، بلکله از چرایلی « هَا 

 چندان ظهور ندارد 
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ه   در غیبت  صاحب ایلن املر، چله »پرسد:  یدر ادامه از امام م یراو ی غَیبَت  مَة  ف  کض فَمَا وَجهُ الح 
 «  وجود دارد  حکمتی

 فرماید: ، در پاسخ به دو مطلب اشاره میامام
 حکمت غیبت امام زمان؟ع؟، همان حکمت غیبت انبیای پیشین است؛ 

گلردد، و ایلن جریلان  ، تنها پس از ظهور آن حضرت آشلکار می؟ع؟حکمت غیبت امام زمان  4
کله تلا پل اسلت؛ هملان ؟عهما؟شبیه جریلان موسلی و خضلر ، ی؟ع؟جلدایی موسل ت از افتلراق ویگونله 

کارها کشتن فرد بی؟ع؟خضر یحکمت  کشتی،  کردن  کله در  )سوراخ  گناه و به پا داشتن دیواری 
 ظهور روشن نخواهد شد  ۀبت نیز تا هنگامیحکمت غ 1،حال فروریختن بود( روشن نشد

فرماینلد:  گاه حضرت، راوی را خطلاب قلرار داده و غیبلت را سلری از اسلرار الهلی توصلی  ملی آن
«  پسر فض  این امر، امرى از امور الهی و سرّى از اسلرار خلدا و غیبلی از غیلوب پروردگلار اسلتاى »

که غیبت، امری غیبی و سرّی از اسرار الهی است، پس انتظار نداشته با   یعنی: با توجه به این
 که وجه حکمت آن برایت آشکار شود  

گیلرد 5 گلر غیبلت، املری غیبلی و   در این مقام، ممکن است ایلن دغدغله در وهلن شلک   کله ا
کجللا بللدانیم ایللن فعلل   سللری اسللت و مللا را هللم راهللی بلله یللافتن اسللرار و حکمللتت نیسللت، پللس از 
گرفتلله اسلت  از ایللن رو، املام در پایللان ایلن روایللت، بلله  حکیمانله اسللت و براسلا  حکمللت شلک  

کلی تمسک می که با وجود آن، مشک  و دغدغه یک قاعده  دد  املام بنل یاد شده رخت بر ملی کند 
 فرماید: می

كَههانَ وَجْمُمَهها اَیههرَ  ههوٌ وَ إِنْ  َ ًْ مَهها حِ كُلبَ فْنَیالَهههُ 
َ
نبَ أ
َ
قْنَا بِههت وَجَهه بَ حَکِههیٌ صَههدبَ بََ هههُ عَ نبَ

َ
 وَ مَههتَی عَلِمْنَهها أ
 مُنْکَشِفٍ؛

کلله خللداى تعللالی حکللیم اسللت، تصللدی  مللی کلله هملله افعللال او  چللون دانسللتیم  کنللیم 
گرچه وجه آن آشکار  نباشد  حکیمانه است، ا

کلله خداونللد از صللفت حکمللت  گللر براسللا  بللراهین عقلللی و نقلللی برایمللان  ابللت شللد  یعنللی ا
گرچلله در برخللی  برخللوردار اسللت، نتیجلله مللی کارهللای او براسللا  حکمللت اسللت، ا کلله تمللام  گیللریم 

کلله « الأملر»البتله دربللاره وانه   ملوارد وجله ایللن حکملت بللرای ملا آشلکار نباشللد  در ایلن عبللارت املام 
ن سرّ  الله  ا  »فرمود:  رّع م  ر  الله  و س  نض أمض رع م  رَ أمض مض  سه احتمال وجود دارد: « نَّ هَذَا الأض
ر  غَ »در عبارت « الأمر»  به 4 مض

ب  هَذَا الأض صَاح  نَّ ل  اشاره داشلته باشلد، در ایلن صلورت، ملراد « بَةا یا 
                                                        

که  4 کام  در سوره   آمده است   75تا  77  آیات این جریان به صورت 
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للرٍ لَللمض »ت در عبللار« أمللر»  بله 5، امللر ولایللت و خلافللت امامللان خواهللد بللود؛ «املر»از  مض للیلللأ  وَنض لَنَللا ف   ی ض
ه  لَکُمض  ف  ، خلود غیبلت «أمر»  مراد از 3، اشاره دارد، در این صورت، به علت غیبت اشاره دارد  « کَشض

کله فعللی از افعلال خداونلد اسلت، نله علّلت آن  بله نظلر می رسلد بخلت پایلانی  است، از آن جهت 
کله عبللا روایلت، احتمللال سلوم را تقویللت می کبللرای    « متلی علمنللا »رت سلازد؛ چللرا  در مقلام بیللان 

کارهای خداوند حکیمانه اسلت؛ چلون خداونلد حکلیم اسلت( در ایلن  کلی و تعلی  آن است)همه 
کله از سلنخ غیلوب و اسلرار »صورت، جمله پیشین آن بیان ص را اسلت:  غیبلت، فعللی الهلی اسلت 

 خواهد داشت:در این صورت، سه عبارت پایانی، انسجام استدلالی خوبی « الهی است
که از سنخ غیوب و اسرار الهی است؛ صغری:  غیبت، فعلی الهی است 

 همه افعال الهی دارای حکمت است)چه حکمتت برای ما آشکار باشد، چه پنهان(؛ کبری:
 غیبت، یک فع  حکیمانه است   نتیجه:

 البته چندین نکته در این روایت به درنگی افزونه، نیازمند است:
که علت غیبت را بگوئیم، راوی از حکمت غیبلت میکه امام ف با آن پرسلد  رمود ما اون نداریم 

 در این مقام دو احتمال وجود دارد:« مراد از حکمت غیبت چیست »گوید:  و می
گرچه در زمانۀ ما و در علوم اسلامی، میان حکملت و عللت، تفلاوتی آشلکار وجلود دارد، املا بله  ا

که در زمان صلدور روایلت  نظر نمی نیلز چنلین تفلاوتی وجلود داشلته اسلت  در نتیجله، ملراد از رسد 
کله املام در  گویلا راوی انتظلار نداشلته  حکمت غیبت، همان عللت غیبلت اسلت  در ایلن صلورت، 
کله پلرده بلرداریم، از ایلن رو،  کله ملا اون نلداریم  برابر پرست از چرایی غیبلت، چنلین پاسلخ دهلد 

کلار، چیلز فرماید به هر حا دوباره پرسیده است و حضرت می ل، این ناشلناخته مانلدن وجلوه یلک 
گذشته نیز غیبت داشته اند و عللت و حکمتلی داشلته اسلت  عللت غیبلت  عجیبی نیست؛ انبیای 
گرچلله نمللی شللود  ایللن  دانللیم و تنهللا بعللد از ظهللور منکشلل  مللی امللام زمللان؟ع؟ نیللز همللان اسللت، ا

 رسد  احتمال، چندان استوار به نظر نمی
که مراد از حکمت غیبلت، چیلزی غیلر از عللت غیبلت اسلت؛ زیلرا از رسان ظاهر خود روایت می د 

مَ »یک سو، یک بار با  کمَة»پرسد و بار دیگر، با  می« ل  گر مراد از وجه «ما وجهُ الح  ؛ از سوی دیگر، ا
کلرده و می چلرا دوبلاره »فرملود:  حکمت همان علت بود، لازم بود حضرت اص  پرست را تخطئه 

گفتم اویپرس می که  فرملود، در  ییا حداقّ  همان پاسخ پیشلین را تکلرار م« م ین ندارم بگو  من 
که امام به بحث از وجه حکمت م مَ »پردازد و پاسخی غیر از پاسخ از  یحالی   فرماید   ارائه می« ل 

گذارنللد؛ بلله ویللژه در لسللان فقهللا، علللت را بلله معنللای  امللروزه، میللان علّللت و حکمللت تفللاوت می
کله حکللم، دائرملدار وجلود آن اسلت، املا حکملت را بله معنللای  عللت تامله و منلاط حکلم می داننلد 
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که فقدان آن، ضرری به جریلان حکلم نملی فایده حکم می زنلد  بلر ایلن اسلا ، بسلیاری از  دانند 
کللله در روایلللات بللله عنلللوان علللل  احکلللام مطلللرح شلللده اسلللت، حکملللت و فایلللده حکلللم  ملللواردی را 

که حتی در صورت نبود آن، حکم هم می گر بنلا باشلد بلرای چن شمارند  ان باقی است  این تعابیر ا
کار رود، باید بگوئیم مراد از  پدیده سلاز یلک پدیلده و ملراد از  ، شلرایع و عوامل  زمینه«عللت»ها به 

 ، آ ار و نتاید آن است  «حکمت»

لمَ »نیاملده اسلت، بلکله پرسلت بلا « عللت»در این روایت، وانه  کنلار آن، « ل  آملده اسلت و نیلز در 
لمَ « ةموجه الحک» یلابیم  ( در روایلات، درملیةوجله الحکمل -مطرح شده است  با بررسی این دو)ل 

کار می«ةوجه الحکم»که پرست با  این معنلا را در  1؛رود ، برای بیان پرست از فوائد و اغراب به 
کللام سیدمرتضلی بلر  کلام علمای نزدیک به عصر معصومان نیز می توان یافت  مثلاا بله روشلنی از 

که می گرفته است « ةوجه الحکم» آید  این معنا، در آ ار مت خرین نیلز فلراوان  2را به معنای فایده 
                                                        

 به عنوان نمونه در روایات زیر:  4

نُ عَل   دُبض َ نَا مُحَمَّ َ ن   یرَض   یحَدَّ هُ قَالَ حَدَّ عَلَلو   یالُله عَنض
لر  الض

مُظَفَّ ن  الض فَر  بض نُ جَعض رُ بض مُظَفَّ د   یالض قَنض لمَرض ن   یالسَّ بض لد  نُ مُحَمَّ فَلرُبض َ نَا جَعض قَلالَ حَلدَّ
عُودٍ  ب  مَسض

َ
رَئ  یعَنض أ َ نَا جَبض ن  یه  قَالَ حَدَّ مَدَ عَنض مُوسَی  بض حض

َ
ن  أ دَاد   ُ  بض بَ ض فَرٍ الض َ ن   ی[ جَعض حُسَ  یقَالَ حَدَّ لیالض لدٍ الصَّ لنُ مُحَمَّ   عَلنض  یرَف  ینُ بض

ن  سَد   ب  یحَنَان  بض
َ
ن  حُکَ یه  سَد  یرٍ عَنض أ ب  یر  بض

َ
ب  یمٍ عَنض أ

َ
حَسَنُ مُعَاو  صَا یدٍ عَق  یسَع   یه  عَنض أ

ا صَالَحَ الض لیقَالَ: لَمَّ ب 
َ
نَ أ انَ دَخَلَ  یسُلفض  یةَ بض

ضُهُمض عَلَی بَ یعَلَ  اُ  فَلَامَهُ بَعض ه  فَقَالَ وَ یه  النَّ تُ یعَت  لض تُ  عَم  مض رُونَ مَا عَل  ذ   حَکُمض مَا تَدض
تُ  ی[ وَ الله  الَّ لض تُ  عَم  مض ش  ی[ خَ  عَل  لا  یعَت  یرع ل  مَّ م 

نّ  یلَ طَلَعَتض عَ 
َ
لَمُونَ أ  لَا تَعض

َ
وض غَرَبَتض أ

َ
سُ أ مض اعَة  عَلَ  یه  الشَّ تَرَبُ الطَّ مَامُکُمض وَ مُفض حَدُ سَ یإ 

َ
لنَصّ  رَسُلول   یدَ یکُمض وَ أ ة  ب  جَنَّ

هض   الض
َ
شَبَاب  أ

ف   یعَلَ  ؟ص؟الله   ا خَرَقَ السَّ رَ لَمَّ خَض  نَّ الض
َ
تُمض أ مض  وَ مَا عَل 

َ
لن  یقَالُوا بَلَی قَالَ أ مُوسَلی بض  ل 

ََ سَلخَطاا ل کَلانَ وَل  ُ للَامَ  دَارَ وَ قَتَلَ  الض ج 
قَامَ الض

َ
نَةَ وَ أ

[ قَدض خَف   وض رَانَ إن  إ  مض هُ یعَلَ  یع  مَة  ف    ه  وَجض کض ح  هُ مَا م   یالض نَّ
َ
تُمض أ مض  مَا عَل 

َ
مَةا وَ صَوَاباا أ کض رُهُ ح  کض دَ الله  تَعَالَی و  نض ََ ع  کَانَ وَل  ََ وَ  حَلدع وَل 

َ
لا أ نَّ

لّاَ وَ  ه  بَ  یقَعُ ف  یإ  طَاغ  یعُنُق  ذ  یعَةع ل 
مُ الَّ قَائ   الض

لّاَ ه  إ  فَهُ ع   یصَلّ  ی یة  زَمَان  وَجَّ َ  ؟ع؟سَییخَلض نَّ الَله عَزَّ ف  یفَق  لَادَتَلهُ وَ  یخض صَلهُ یلَ  یو  بُ شَخض
ئَلّاَ  حَدٍ ف  یل 

َ
ه  بَ  یکُونَ لأ  جَ یعُنُق  وَا خَلرَ  إ 

ََ   عَةع ل ل وَل  خ 
َ
لد  أ لنض وُلض لعُ م  اس  حُسَل یالتَّ لن  سَلیالض مَلاء  ین  ابض  

لیلط  یدَة  اضِ له  ُ لمَّ یغَ  یُ  الُله عُمُلرَهُ ف  بَت 
ه  ف  ی رَت  قُدض رُهُ ب  ه  بَع   یظض رض

َ
ََ ل  یصُورَة  شَابٍّ دُونَ أ لَمَ ینَ سَنَةا وَل  نَّ الَله عَلی  عض

َ
)خزاز رازی، یءٍ قَد   یکُّ   شَ   أ   (552ق: 4084رع

َ نَا عَل   َ نَا  یحَدَّ اقُ قَلالَ حَلدَّ قَّ لن  دَاوُدَ اللدَّ نُ مُوسَلی بض لدُبض َ نَا مُحَمَّ مَهُ الُله قَالَ حَلدَّ دٍ رَح  ن  مُحَمَّ مَدَبض حض
َ
نُ أ لن  اللَّ بض مَلدَ بض حض

َ
لنُ أ حَسَلنُ بض ث  یلالض

نُ حُمَ  دُ بض َ نَا مُحَمَّ َ نَا یقَالَ حَدَّ لیلحض یدٍ قَالَ حَدَّ ب 
َ
لنُ أ لیلبُکَ  یی بض ب 

َ
لافُ عَلنض أ خَفَّ عَللَاء  الض بُلو الض

َ
َ نَا أ لتُ   صَلا قَلالَ یدٍ عَق  یسَلع   یرٍ قَلالَ حَلدَّ قُلض

ن  عَل   حَسَن  بض
لض ب   یل 

َ
ن  أ لبٍ  یبض لتَ مُعَاو  یلطَال  لمَ دَاهَنض لنَ رَسُلول  الله  ل   یلا ابض

َ
ََ دُونَلهُ وَ أ حَلّ َ لَل نَّ الض

َ
لتَ أ مض تَهُ وَ قَلدض عَل  ةَ یلنَّ مُعَاو  ةَ وَ صَلالَحض

بَلا سَلع  یضَالّع بَاغٍ فَقَالَ 
َ
مَاملاا عَلَلیا أ له  وَ إ  ق 

لرُهُ عَلَلی خَلض کض لةَ الله  تَعَلالَی و  لتُ حُجَّ  لَسض
َ
لیدٍ أ ب 

َ
لدَ أ مض بَعض لذ   یه 

لتُ الَّ لَسض
َ
لتُ بَلَلی قَلالَ أ قَلالَ  یقُلض

خ   یل   ؟ص؟رَسُولُ الله  
َ
حُسَ  یوَ لأ  حَسَنُ وَ الض مَامَان  یالض تُ بَلَی نُ إ  وض قَعَدَا قُلض

َ
تُ  _ قَامَا أ وض لَوض قَعَدض مَامع إ  نَا إ 

َ
تُ وَ أ مَامع لَوض قُمض وَنض إ  نَا إ 

َ
ا یلقَالَ فَ 

بَللا سَللع  
َ
للةُ مُصَللالَحَت  یأ لَّ مُعَاو   یدٍ ع  للةُ مُصَللالَحَة  رَسُللول  الله  یللل  لَّ لل ؟ص؟ةَ ع  بَن  لل یل  رَةَ وَ بَن  لل یضَللمض لل   مَکَّ هض

َ
للجَعَ وَ لأ  شض

َ
للأ للنَ یةَ ح  صَللرَفَ م  نَ انض

حُدَ  ز  یب  یالض نض
التَّ ارع ب 

کُفَّ  ََ ولَئ 
ُ
و  ی   وَ مُعَاو  یة  أ

ض
التَّ  ارع ب 

کُفَّ حَابُهُ  صض
َ
بَا سَع  ی   یةُ وَ أ

َ
لرُهُ لَلمض یا أ کض بَل   الله  تَعَلالَی و  لنض ق   م 

مَاماا تُ إ  کُنض وَا  لبض یدٍ إ  ج 
نض 

َ
 یأ

ض
هَ رَأ تَ یف   یلیسَفَّ

َ
لنض یمَلا أ لهُ تُلهُ م  کَلانَ وَجض نض  وض مُحَارَبَلةٍ وَ إ 

َ
مَلة  ف    مُهَادَنَلةٍ أ کض ح  تَ یالض

َ
لرَ یمَلا أ خَض   لَا تَلرَى الض

َ
سلاا أ تَب 

لا خَلرَقَ ؟ع؟ تُلهُ مُلض لَمَّ
ف   عَ مُوسَییالسَّ دَارَ سَخ  ج 

قَامَ الض
َ
ُ لَامَ وَ أ ه   ؟ع؟نَةَ وَ قَتََ  الض بَاه  وَجض ت  شض لَهُ لا  عض مَة  عَلَ   ف  کض ح  له  یلالض بَلرَهُ فَرَض  خض

َ
لی أ تُمض  یحَتَّ طض نَلا سَلخ 

َ
هَکَلذَا أ

مَة  ف   یعَلَ  کض ح  ه  الض وَجض کُمض ب  ل  جَهض تَ یب 
َ
نض ش  یه  وَ لَوض لَا مَا أ ََ م   قُت  )صدوق، بییتُ لَمَا تُر 

لّاَ حَدع إ 
َ
ب  أ رض

َ ه  الأض نَا عَلَی وَجض  ( 545، 4 تا: ج عَت 
وَا   5  إن س ل سائ  عن قوله تعالی: وَ إ 

َ
لَتض  ب   ؤُدَةُ سُئ  مَوض لَتض  یالض بٍ قُت  ک4-7ر: ی؛  تکو وَنض سل ل ملن لا ونلب یصلحّ أن ی  ی[ فقال: 

ء اشللتقاق هللذه  یه  و مللا المللوءودة  و مللن أىّ شللیللالحکمللة ف  للله و لا عقلل   و أىّ فائللدة فللی سلل الها عللن ولللَ  و مللا وجلله
فلتح یالجلواب السلاد  ملا روى علن ابلن عبلا  قلال:  و ( همچنین در نمونله زیلر:524، 5 م: ج4447اللفظة )سیدمرتضی، 

ضلحَ الم منلون ملنهم إوا رأوا یهم، فیه سدّ عللین؛ حتی إوا انتهوا إلیه مسرعیقبلون إلیلهم و هم فی النار باب من الجنة، ف
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   1شود  یافت می
مَ »اما وان   گاهی برای پرست از علّت، یعنی زمینه« ل  گیلری یلک  ها و عوامل  شلک  در روایات، 

گاهی برای پرست از غرب کار رفته است و  کارب حکم یا پدیده به  سلت معنلای ها و فواید  نمونه 
 اول، روایت زیر است:

كَرَُ: قَالَ  نْ ذَ بِ عُمَیرٍ عَمبَ
َ
هَ  الُله   لِمَ قُلْهُ  لِأَبِ عَبْهدِالِله   عَنِ ابْنِ أ َ

وَجَهَ    البَ بََ إِبْهراهِیَ خَلِهیلًا قَهالَ   عَ
ِ: عَلَی الْأَرْض  .(70  7اا: ج  صد ق  ب) لِکَرْرَة  مُجُود 

کاربست معنای دوم، ر  وایت زیر است: نمونه 
ضَها؟ع؟ قَهالَ  ِ نَهنِ الرب بِ الْحَ

َ
بِیهِ عَنْ أ

َ
الٍ عَنْ أ نَنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضبَ   لِمَ لَههُ   قُلْهُ    عَنْ عَلِی بْنِ الْحَ

تیبَ وَ لَمْ یْلُقْمُمْ نَوْعاً وَاحِدً  فَقَالَ لِه َُ نْوَاٍ  
َ
لَْ  عَلَی أ ئَلابَ یقَهعَ فِی خَلََ  الُله مُبْفَانَهُ وَ لَنَیالَی الَْْ

وَجَه بَ عَلَیَهها خَلْ  بََ هُ عَاجِزٌ وَ لَا یقَعَ صُورَةٌ فِی وَهْمِ مُلْفِدٍ إِلابَ وَ قَدْ خَلََ  الُله عَ نبَ
َ
وْهَامِ أ قهاً لِهئَلابَ الْأَ

هُ  نبَ كََ ا لِأَ كََ ا وَ  نْ یْلَُ  صُورَةَ 
َ
وَجَ بَ عَلَی أ بََ یئاً  یقُولَ قَائٌِ  هَْ  یقْدِرُ الُله عَ َُ لَا یقُولُ مِنْ ذَلِكَ 

 ِ
كُه ب ههُ عَهلَی  نبَ

َ
نْهوَاِ  خَلْقِههِ أ

َ
مَرِ إِلَی أ ءٍ   شَ إِلابَ وَ هُوَ مَوْجُودٌ فِی خَلْقِهِ لَبَهارَكَ وَ لَنَیهالَی فَهینْیلَمُ بِهالنبَ

 .(قَدِیر)همان
مَ »حال، در روایت محّ  بحث، پرست به واسطه  کنلار هلم آمد« وَجهُ الحکمة»و « ل  انلد و  هدر 

لمَ »کله مللراد از پرسلت از  ایلن خلود قرینلله اسلت بللر این ، پرسللت از فایلده و غللرب نبلوده اسللت و «ل 
گفتلار، روایلت دیگلر  پرست از چرایی تحق  غیبت به لحاظ شرایع و زمینه هاست  شاهد بر ایلن 

کله قطلب اللدین روانلدی پیراملون غیبلت املام زملان؟ع؟  یا نق  دیگر از روایت محّ  بحث اسلت 
کرده است: نق    

لْهِ  لِهئَلابَ یکُهونَ لِأَحَهدٍ فِی عُنُقِههِ بَینَیهوٌ إِذَا مْهرِ لَغِیهبُ وِلَادَلُههُ عَهنْ هَهَ ا الَْْ  وَ قَالَ صَاحِبُ هََ ا الْأَ
مْرَُ: فِی لَیلَوٍ قِیَ  لَهُ مَا وَجْهُ 

َ
وِ فِی اَیبَنِهِ قَهالَ وَجْههُ   خَرَُجَ  فَیصْلِحُ الُله أ َ ًْ ه  الْحِ َ ًْ وِ فِی اَیبَنِههِ الْحِ

َِ الِله إِنبَ وَجْههَ   وَجْهُ  مَههُ مِهنْ حُجَه
وِ فِی اَیبَاتِ مَهنْ لَقَدبَ َ ًْ هوِ فِی ذَلِهكَ لَا ینْکَشِهفُ إِلابَ   الْحِ َ ًْ الْحِ

                                                                                                                                  
ذ  یالأبواب و قد أغلقت دونهم؛ و لذلَ قال عزوج : فَالض 

مَ الَّ ار  یوض
کُفَّ نَ الض لحَکُونَ ینَ آمَنُوا م  َ  ضض ل رائ 

َ ظُلرُونَ ی  عَلَلی الأض ن: ی؛ مطففل نض
ه ظلاهر؛ لأن وللَ أغللو فلی یلقلنلا: وجله الحکملة ف ه یلالحکملة ف   : و أىّ فائدة فی هذا الفع   و ملا وجلهی[  فقن ق30-32

حلة؛ لأن ملن طمللع فلی النجللاة و یسلتحقونه ب فعللالهم القبی ینفوسلهم، و أعظلم فللی مکلروههم؛ و هلو ضللرب ملن العقللاب الّلذ
کلون عذابله أصلعب و أغللو ملن ین الفرج و ردّ إلی المکروه ینه و بی  بیس من المکروه، و اشتد حرصه علی ولَ؛  م حالخلا

  (404، 5 م: ج4447ه)سیدمرتضی، ی  للطمع علیعذاب من لا طر
کللافی می  4 السللجود لآدم و س بی  ابلللیللو امللا الشللبهة الثالثللة و هللی السلل ال عللن فائللدة تکل»نویسللد:  مللثلاا صللدرا در شللرح اصللول 

ک  ما ینب ی ان یه  فالجواب عنها أولا: انه یالحکمة ف ک یفعله او یعلم ان لله فی  رة، لانله تعلالی منلزه یل مره حکمة ب  حکلم 
ک   نا وجهیعن فع  العبث و الاتفاق و الجزاف، و ان خفی عل   بعلد ان علمنلا القلانون یر ملن الاملور عللی التفصلیلالحکملة فلی 

صللللح للجللواب عللن مثللل  هللذه الشلللبهة و یوجلللب انتفائلله، و هللذا ینللا لا یء عل یالاجمللال، و خفلللاء الشلل الکلللی فللی وللللَ علللی
 ( 507 ،0 ج  :4373 ،صدرالدین شیرازی«)نظائرها
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كَمَا لَمْ ینْکَشِفْ وَجْهُ  هعِینَوِ وَ   بَنْیدَ ُ مُورِ:   قِ النبَ ضِرُ   مِنْ خَرُْج لَاُ: الَْْ
َ
ا أ وِ مَِ َ ًْ قَتْهِ  الْغُهلَامِ  الْحِ

وسَی   دَارِ مُِ  .(121  0 ق: ج7041راوودی  إِلَی وَقِْ  افْنِرَاقِاِمَا)  وَ إِقَامَوِ الْجِ
لئَلّا »کله ابتلدا بلا  در این روایت، با آن عللت غیبلت بیلان شلده اسلت  املا در ادامله بلاز ایلن    « ل 

که:   « ما وجهُ الحکمة  فی غَیبته »پرست مطرح شده است 
که معنای یاد شده برای قری مَ »نه دیگری  کله املام صلادق را تقویلت می« ل  ، ؟ع؟کنلد آن اسلت 
ب  هَلذَا »دهلد:  ؟عج؟ از ضلرورت و لابلدّیت غیبلت ملیها پیت از ولادت املام عصلر سال صَلاح  نَّ ل  إ 

هَا نض ر  غَیبَةا لَا بُدَّ م  مض
َ که فرد بپرسلد چلرا املام زملان؟ع؟ بایلد بله ناچلار« الأض کنلد   طبیعی است  غیبلت 
مَ » تُ وَ ل  کله ضلرورت غیبلت را در  در واقع، این پرست، پرست از زمینله« فَقُلض هلا و علواملی اسلت 

 پی خواهد داشت 
گفته شد می که امام با توجه به آنچه  گفت  کلرد و فرملود توان  ، علت غیبت را پوشیده معرفلی 

کش  آن را برای شما نداریم، ولی به پرست  ، بله ظلاهر پاسلخ داده «ةلحکملما وجه ا»که ما اون  
کلله 1اسللت  کنللون پرسللت ایللن اسللت  فرمللایت امللام، حکمللت غیبللت چیسللت  آیللا در براسللا   ا

در حقیقللت، حکمللت غیبللت نیللز بیللان کلله  آن فرمللایت امللام، حکمللت غیبللت روشللن شللده اسللت یللا
 نشده است  در این جهت نیز، دو احتمال قاب  طرح است: 

کلللی للهُ »آمللده اسللت:  _ حکمللت غییبللت، بلله صللورت یللک عنللوان  لله  وَجض للی غَیبَت  مَللة  ف  کض ح  للهُ الض وَجض
رُهُ  کض نض حُجَد  الله  تَعَالَی و  مَهُ م  ی غَیبَات  مَنض تَقَدَّ مَة  ف  کض ح  کله وجله حکملت  غیبلت « الض و روشن اسلت 

های دشمنان بوده است  بنلابراین،  ها و انبیای پیشین، همان تر  از قت  و دیگر آسیب حجت
گرچه ایشان   به حکمت غیبت تصریح نکرده است، اما آن را بیان فرموده است ا

شلود و  فهمیلده ملی ؟ع؟دار بودن غیبت امام زمان از مجموع فرمایت امام، تنها اص   حکمت
کش  میامام  شود  ، آن حکمت را بازگو نکرده است و حکمت غیبت، تنها پس از ظهور 

کلله غیبللت هملله انبیللا و رسللد احتمللال دوم بهتللر اسللت؛ زیللرا از سللو بلله نظللر می یی یقللین نللداریم 
کله ملردم زمانلۀ املام،  حجت های الهی برای تر  و آسلیب دشلمنان بلوده اسلت و دلیللی نلداریم 

کله حکملت غیبلت املام  دانستند؛ در نتیجله، بیلان املام های پیشین را می حکمت غیبت حجت
کیلد بلر حک ، همان حکمت غیبت حجت؟ع؟زمان ملت داشلتن های پیشلین اسلت، تنهلا بلرای ت 

                                                        
للمَ و وجلله الحکمل  4 گلر میللان ل  گفتنللی  تفللاوتی نگللذاریم، در روایللت تنلافی وجللود خواهللد داشللت  املام می ةا فرمایللد: علللت غیبللت 

کله سلرآخر آن را هلم  فرمایلد پوشلیده اسلت و بله ظلاهر شلروع بله پاسلخ می پرسلد و حضلرت نمی مینیسلت  راوی دوبلاره  کنلد 
مَ و وجه الحکم نمی گر یکی بود، لازم می ةگوید! از این رو، باید میان ل  گفلتم بیلان  تفاوت بگذاریم، ا کله  آمد املام بگویلد ملن 

 پرسی  شدنی نیست چرا دوباره می
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گزاره است، اما وجه حکملت را روشلن نمی هلای  سلازد  از سلوی دیگلر، احتملال دوم، بلا مجموعله 
بلللت او، پلللس از یوجللله حکملللت غ»روایلللت سلللازگاری بیشلللتری دارد  در ایلللن روایلللت آملللده اسلللت: 

کلله وجلله حکمللت  ؟ع؟گللاه، بلله جریللان خضللر و آن« گللردد ظهللور  آشللکار می تشللبیه شللده اسللت 
کلرد  از سلوی  ؟ع؟ پوشیده بلود تلا آنموسی، بر ؟ع؟کارهای خضر کله خلود خضلر؟ع؟ آنهلا را بیلان 

که:  دیگر، در پایان روایت نیز تصریح شده است 
کلله خللداى تعللالی حکللیم اسللت، تصللدی  مللی کلله همللۀ افعللال او  چللون دانسللتیم  کنللیم 

گرچه وجه آن آشکار نباشد   حکیمانه است، ا

کلله راوی هللم از علللت غیبللت پرسللیده اسللت و  ، علللت و هللم از حکمللت غیبللت و امللامگفتلله شللد 
حکمت غیبلت را بله طلور مشلخّص بیلان نفرملوده اسلت، املا یلک نکتله وجلود دارد و آن اخلتلاف 

بله ملا اون بیلان آن بلرای شلما »تعابیر پیرامون این دو پرست است  دربلاره عللت غیبلت فرملود: 
کشلل  نمی»امللا دربللاره حکمللت فرمللود:   «داده نشللده اسللت ایللن اخللتلاف « شللود جللز پللس از ظهللور 

کله ممکلن اسلت اون بیلان  عللت غیبلت، در شلرایطی دیگلر داده شلود؛ حلال یلا در  بیان می رسلاند 
کله ؟عج؟ _ یلا املام عصلر ؟ع؟مثلاا در زملان املام رضلا_ ای دیگر  بازه و یلا نسلبت بله افلراد دیگلری 

تی با ت ییر ترند و در نتیجه، پس از اون، قاب  بیان خواهد بود؛ اما وجه حکمت غیبت، ح مقرّب
وجه غیبت، جز بعد از ظهور، روشن »چنان تا زمان ظهور ناشناخته خواهند ماند:  شرایع نیز، هم

 1 «نخواهد شد

گرچه عینیّت یافتن فایده و حکمت یک فع ، تنها پس از تحق  آن، معنلا دارد، املا عللم بله  ا
کله بله فایده و حکمت یک فع ، پیت از تحقل  نیلز قابل  بیلان اسلت، بله ویلژه از  کسلانی  سلوی 

گللاهی داشللته باشللند،  کار)شللرایع، موانللع، درصللد احتمللال موفقیللت و   ( آ گونللاگون یللک  زوایللای 
که امام کش  نمی»فرماید:  می پس چگونه است     «شود وجه حکمت غیبت، جز بعد از ظهور 

کارهلا، که در مواردی حکملت برخلی  گفته عمومیت ندارد؛ چرا  که اولاا این  گفت   در پاسخ باید 
گونه گوینده باشلد، قابل  بیلان نیسلت؛  انیلاا در ملواردی، در  به  که متناسب با درک و ظرفیت  ای 

 ها، مصلحتی نهفته است  بیان نکردن حکمت

کلله امللام انجللام داده اسللت، مللا را بلله ایللن پاسللخ سللازد  امللام،  ها نزدیللک می دقّللت در تشللبیهی 
                                                        

گویلد: برخلی از پژوهشلگران مهلدو  4 ملن الأسللرار  ةو الملاحلو فلی الحللدیث أن الاملام یعتبلر أمللر ال یبل»یت نیللز دربلاره ایلن روایللت 
« للم یل دن بکشلفها النلا »و ظهور الاملام ففیهلا ملن الأسلرار التلی  ةإلا بعد انتهاء عصر ال یب _ بالکام _ التی لا تتّضح  ةاِلهی

ک  ما تذک ةجلی ةقب  الظهور، و لع  فی ولک اشار ک  عللها ب  بعضلخاف و  ةمن عل  ال یب ةره الأحادیث الشریفان  لا یمث  
کشفها قب  الظهور للجمیع علی الأقّ   ة م  ( 442، 0ج  :4372 ،صدر«)عل  اخری لیس من الصالح 
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تا هنگلام  ؟ع؟برای موسی ؟ع؟خضرپوشیده ماندن حکمت غیبت را به پوشیده ماندن اقدامات 
کارهلا، از هملان آغلاز ممکلن بلود، املا  جدایی آن دو، تشبیه فرمود  در این جریلان، بیلان حکملت 

گر بیان می شد، دیگر ارز  نداشت  از ایلن رو،  مصلحت در سرّی بودن و مخفی بودن آن بود و ا
کللنم تللا از آنچلله بلله تللو یللا از تللو پیللآ»فرمایللد: :  گیللرد و می اون شللاگردی می ؟ع؟وقتللی موسللی روى 

بلله او  ؟ع؟( خضللر77 :)کهلل  1«اموزى یلله رشللد و صلللاح اسللت، بلله مللن بیللم داده شللده و مایتعللل
کارهلای  تو صبر و تحم  لازم را برای همراهی با من نلداری؛»گوید:  می کله تلو از اسلرار و رملوز  چلرا 

گاه نیسلتی و چگونله ملی گلاه یلتلوانی در برابلر چ من آ کله از رملوز  آ  2« ! با باشلییسلتی شلکینزى 
کله بله زودى خلواهی د وعلده ملی ؟ع؟( و موسی77-72 :)که  کله صلبر ملییلدهلد  کلنم و تلو را  د 

گر تخلل  نملود، دروغ ید به مشیکنم، ولی وعده خود را مق ان نمییمخالفت و عص کرد تا ا ت خدا 
ن شَلللاءَ (: »303، 43ق: ج4042نگفتللله باشلللد)ر ک: طباطبلللائی،  دُنی  إ  راا  قَلللالَ سَلللتَج  وَ لَا  الُله صَلللاب 

راا  مض
َ
ََ أ صی  لَ عض

َ
که اسرار و حکمت تشبیه امام به این جریان نشان می«  أ هایی در غیبت املام  دهد 

که اولاا بلر خضلرهای زملان آشلکار اسلت و  انیلاا بلر دیگلران جلز پلس از ظهلور  ؟ع؟زمان نهفته است 
که ندانستن برخی از اسرار و حکمت ها، خلود جزیلی از امتحلان م منلان  و  آشکار نخواهد شد؛ چرا 

که روایات، تا ر  ندهد، م منان خالص شناخته براسا   منتظران  فرج است  امتحان و آزمونی 
گشت  نخواهند شد و زمینه برای ظهور امام زمان  ؟ع؟ مهیّا نخواهد 

گفلت: ملن و حلارر بلن م یلره و جمعلی از اصلحاب  محمدبن منصور از پدر  نق  می کله  کند 
گفتگلللو ید)گویشلللن سلللخن ملللا را ملللی اى داشلللتیم و املللام صلللادق؟ع؟ جلسللله ا دربلللاره دوللللت حقللله 

 فرمود:  ؟ع؟کردند(، امام صادق می

شلما در چلله موضللوعی وارد شلدید  خیلللی دور اسللت! خیللی دور اسللت! نلله بله خللدا آنچلله 
شما چشم بدان دارید)ظهور دولت حّ ( محقّ  نشود تا خالص شوید، نه به خلدا آنچله 

چشم دارید محقّل  نشلود تلا ممتلاز شلوید، نله بله خلدا آنچله شلما چشلم بلدان  شما بدان
دارید محقّ  نشود جز پس از نومیدى نه به خلدا، آنچله شلما بلدان چشلم داریلد محقّل  

کله شلقاوت ملی ورزد، بلدبخت شلود و هرکله اهل  سلعادت اسلت، سلعادتمند  نشود تا هلر 
 گردد 

 یا در روایت دیگری آمده است:
تلان مواظلب  فرزند هفتمین ناپدید شود، خدا را، خلدا را، نسلبت بله دیلنهرگاه پنجمین 

                                                        
ا  قَالَ لَهُ مُوسیَ   4 دا تَ رُشض مض ا عُلّ  مَّ مَن  م  ن تُعَلّ 

َ
ََ عَلیَ أ عُ ب 

تَّ
َ
 ( 77)که : هَ ض أ

5   ََ نَّ تَط إ  کَ  یعَ مَع  یلَنض تَسض راا * وَ  بر  عَلیَ یصَبض ه  خُبراا   َ  تَصض عض ب   ( 77-72)که : مَا لَمض تُح 



 

 

کاو
وا

 ی
قاد

انت
 ی

گار
سرّان

 ی
چرا

یغ یی
ت

ب
 

؟ع؟
مان

ا  ز
ام

 

 
 090 

 
 
 
 
 
 
 
 

کسی شما را از دین کند، پسلر جلان! باشید، مبادا  الاملر غیبتلی  بله ناچلار صلاحب  تان جدا 
کلله معتقللدین بلله ایللن امر)امامللت( هللم از آن برگردنللد، همانللا امللر غیبللت یللَ  می کنللد 

که خلقت را   1به وسیله آن بیازماید  آزمایشی است از جانب خداى عزوج  

که فرمود:   از امام علی؟ع؟ نیز نق  شده است 
ٍ لَا یْتَِ لُهههُ إِلابَ مَلَههكٌ  ههعُ بِنِههرب

ههنٌ مِههربٌ مُنْتَنِههربٌ مُقَنبَ ُِ شَوْ مْرَنَهها صَههنْیبٌ مُنْتَصْههنَیبٌ خَشِههنٌ مُخْ
َ
إنبَ أ

ههتَفَنٌ امْههتَفَنَ الُله  ْ ٌُ نٌ  وْ مُههؤْم 
َ
وْ نَههبِی مُرْمَههٌ  أ

َ
ضٌ أ ههانِ)کی ی آمههدی  مُقَههربَ َِ  ق:7074 قَلْبَهههُ لِمِْ
  2؛(008

کلله جللز ملللک  حقللای  امللر ولایللت امللام و از جمللله آن، حقللای  غیبللت، از اسللراری اسللت 
کرد   مقرّب، پیامبر مُرسَ  و م منان امتحان پس داده آن را تحمّ  نخواهند 

وایت دوم  ر
 آمده است:  ؟ع؟در یکی از توقیعات امام زمان

مَنَ  ههدُبْنُ ینْیقُههوضَ حَههدبَ مبَ مَنَا مُحَ ههدِبْنِ عِصَههامٍ الْکُلَیههوِ؟رض؟ قَههالَ حَههدبَ مبَ ههدُبْنُ مُحَ مبَ الْکُلَیههوِ عَههنْ   ا مُحَ
وَجَه بَ یقُهولُ  إِمْهفَاقَ بْهنِ ینْیقُهوضَ قَهال بََ هوُ مَها وَقَهعَ مِهنَ الْغَیبَهوِ فَهنِنبَ الَله عَ ها عِلبَ مبَ

َ
هها   : ... وَ أ ََ

َ
یها أ

ِ ینَ آمَنُوا
یاءَ إِنْ لُبْدَ لَکُمْ  البَ ُْ

َ
ههُ لَمْ یکُهنْ لِأَحَهدٍ مِهنْ آبَهالِّ إِلابَ وَ قَهدْ   لَنُهؤْكُمْ   لا لَنْئَلُوا عَنْ أ إِنبَ

وَااِیه خْرُُجُ  وَ لَا بَینَیوَ لِأَحَدٍ مِهنَ ال بَ
َ
خْرُُجُ  حِیَ أ

َ
ِ  وَقَنَیْ  فِی عُنُقِهِ بَینَیوٌ لَِ ااِیوِ زَمَانِهِ وَ إِنبِ أ

 3. فِی عُنُقِی 
نض »فرمایلد:  و امّا علت وقوع غیبت، خداى تعلالی ملی لیاءَ إ  شض

َ
لئَلُوا عَلنض أ ینَ آمَنُلوا لا تَسض لذ 

یهَلا الَّ
َ
یلا أ

کُمض  دَ لَکُمض تَسُل ض گلردن همله پلدرانم بیعلت سرکشلان زمانله بلود، امّلا ملن وقتلی خلروج نملایم « تُبض ، بلر 
گردنم نیست   بیعت هی  سرکشی بر 

 سند

کتاب طبرسلی  ااتجااجشلیخ طوسلی و نیلز  الغیباةشلیخ صلدوق،  کماال الادینهای  این روایت در 
                                                        

خ   یعَنض عَل    4
َ
فَرٍ عَنض أ ن  جَعض فَرٍ یبض ن  جَعض ع  فَالَله الَله ف   ؟ع؟ه  مُوسَی بض اب  د  السَّ

نض وُلض سُ م  خَام  دَ الض وَا فُق  دض  یقَالَ: إ 
َ
کُمض یلأ هَلا یز  یللَا  _  ان  لُکُمض عَنض

حَدع 
َ
نض غَ  یا بُنَ یأ ر  م  مض

َ ب  هَذَا الأض صَاح  هُ لَا بُدَّ ل  نَّ ی یإ  کَلانَ یبَةٍ حَتَّ لر  مَلنض  مض
َ عَ عَنض هَذَا الأض ج  لیرض مَلا ه  نَّ له  إ  وَجَلّ َ  یقُلولُ ب  لنَ الله  عَزَّ نَلةع م  حض م 

قَهُ) هَا خَلض تَحَنَ ب  کلرده اسلت)ر ک: صلدوق، (  همی337، 4ج  :4372 ،کلینیامض ن روایت را شیخ صدوق با سندی دیگر نق  
  (378-324ق: 4342

 ،صلفار؛ 72  :4373 ،جمعلی از علملاء؛ 273، 5ج ق:4082 ،هلاللیشبیه ایلن روایلت در منلابع متعلدد آملده اسلت، از جملله:   5
؛ 204، 5ق: ج4084راونللدی، ؛ 474، خ هالبلاغلل ؛ نهللد082 ق:4083 ،صللدوق؛ 750، 5ج  :4375 ،صللدوق؛ 57، 4ج ق:4080

  454، 0 ج ق:4082 ،جمهور ابن ابی
کملال الدین)صلدوق،   3 ( نقل  شلده اسلت، للیکن ایلن توقیلع بلا سلندهاى مختلل  در 023، 3ق: ج4342این توقیلع شلری  از 

 ( 478، 23ق: ج4080؛ مجلسی، 074، 5ق: ج4083؛ طبرسی، 502، ح548ق: 4044منابع دیگر نیز وکر شده است)طوسی، 
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کرده کلینی نق   که همگی از  گرچلهنیامده اسلت؛ زیلرا  کاف اند؛ البته این توقیع در  آمده است  در  ا
کاااف  جللا نیللاورده  شللده اسللت؛ املا بخللت توقیعللات را در آن ؟عج؟متعللرب حضلرت مهللدی اااول 

کتاب  کلینی،  که مرحوم  نیز داشته است و به احتمال قلوی توقیعلات را در  سائ  الأئمةراست؛ چرا 
کتاب تا قرن آن  1های هفتم و هشتم موجود بوده اما الآن موجود نیست  جا آورده است  این 

کمال الدینال (  قُلوبَ سند  نُ یعض لدُبض َ نَا مُحَمَّ ی؟رض؟ قَلالَ حَلدَّ کُلَین  صَامٍ الض ن  ع  بض د  نُ مُحَمَّ دُبض   : مُحَمَّ
کُ  قُوبَ؛الض ن  یعض حَاقَ بض سض ی عَنض إ   لَین 

مَا سند ال یبب(  ه  ی وَ غَیر  رَار 
بٍ الزُّ ی غَال  ب 

َ
ن  قُولَوَیه  وَ أ بض د  ن  مُحَمَّ بض فَر   عَنض جَعض

بَرَن ی جَمَاعَةع خض
َ
ة: وَ أ

قُوب ن  یعض حَاقَ بض سض ی عَنض إ  کُلَین  قُوبَ الض ن  یعض بض د      ؛ عَنض مُحَمَّ
قُوب     مُحَ  سند احتجاج:ج(  ن  یعض حَاقَ بض سض ی عَنض إ  کُلَین  قُوبَ الض نُ یعض دُبض  مَّ

که طبرسلی از آن کلینی)متوفلای  ق( مسلتقیماا 277)متوفای جا  کلرده، روایلت 354از  ق( نقل  
کلینلی را در اختیلار داشلته اسلت؛ از ئبگلوکله  آن وی مرسله خواهد بود، مگلر کتلاب مرحلوم  یم وی 

 پردازیم:  می الغیبة و کمال الدیناین رو، به دو سند 
کمال  الدین الف( بررسی سند 

کله   وی تو ی  خاس ندارد  تنها نکته دربار محمدبن محمدبن عصام الکلینی: او این است 
کند  برخی شیخ اجازه را تو ی   یاد می« رضی الله عنه»صدوق است و صدوق از وی، با از مشایخ 
 2دانند  عام می

کاف صاحب  محمدبن یعقوب:  و از بزرگان علما است  ااول 

کتب رجالی نامی از وی نیامده است و مجهول است  اسحاق بن یعقوب:     در 

 ب( بررسی سند الغیبة

هدِ  مبَ ها عَهنْ مُحَ َ رَارِی وَ اَیرِهم  بَُ بِ اَالِبٍ ال
َ
یهِ وَ أ دِبْنِ قُولَوَ مبَ اعَوٌ عَنْ جَنْیعَرِ بْنِ مُحَ نِ ذََ خْبَرَ

َ
بْنِ وَ أ

 ... . یوِ عَنْ إِمْفَاقَ بْنِ ینْیقُوضینْیقُوضَ الْکُلَ 

گرچه جماعل: که قطعلاا یکلی  ا جماعت روشن نیست، اما مراد از آن جمعی از مشایخ وی است 
 از آنها  قه است 

  (کام  الزیارات قه، امامی و از بزرگان شیعه)صاحب  جعفربن محمدبن قولویه:

زنلد)دو طریل   پیشلین ضلرری نملی مجهول است، اما با وجلود و اقلت راوی ابی غالب الرازی:
                                                        

 ر ک: وبگاه استاد احمد موسوی مددی   4

 نیه عن التو ی ، فهو بحکم الثقة( ی  ةشیخ اجاز ة)لا شبه47، 3 : ج4374ر ک: مامقانی،   5
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  است(

کاف صاحب  محمدبن یعقوب:  و از بزرگان شیعه  ااول 

گفتله شلد تو یل  خلاس نلدارد و  هملان اسحاق بن یعقدوب: کله در بررسلی روایلت پیشلین  طلور 
 مجهول است 

 نتیجه
سند اول به خاطر محمدبن محمدبن العصلام و اسلحاق بلن یعقلوب مشلک  دارد، املا در سلند 

گر بتوانیم و اقت اسحاق بن یعقلوب را  ابلت دوم تنه ا اسحاق بن یعقوب مجهول است، حال، ا
 1کنیم، روایت از راه سند دوم تصحیح خواهد شد 

کتب روایی، فقع دو روایت دیگلر یافلت می کله در آنهلا اسلحاق بلن یعقلوب  با مراجعه به  شلود 
کله از طریل  سلعدبن عبلد الله کماال الادینآمده است: یکی در  از اسلحاق بلن یعقلوب نقل   صلدوق 
راونللدی مرسلللاا از ایشللان  رائج و الجاارائ الخاا( و دیگللری در 077، 5ق: ج4342شللده است)صللدوق، 
  (003، 4ق: ج4084آمده است)راوندی، 

کلینللی رسللد تنهللا بلله  امللا بلله نظللر می (،44ق: 4048اند)شوشللتری،  دانسللته برخللی وی را بللرادر 
گلر واقعلاا  ادهجهت مشابه اسم پدر آنها چنین احتمالی د که ا القاعلده  چنلین بلود عللی اند، در حالی 

 2 «عن أخیه اسحاق بن یعقوب»گفت:  می
 توان شواهدی برای قبول این روایت یافت: با این حال، می

کله از یلک روایلت علادی بسلیار مهلم4 کلینی در امر مهمّی مانند صلدور توقیلع  تلر اسلت، بله او    
کللرده اسللت  بلله ویللژه آن فللوردت فللی التوقیللع بخللع مولانللا »گویللد:  مللتن توقیللع می کلله در اعتمللاد 

که خلود در دوران غیبلت صل را بلوده بله مجلرد «صاحب الزمان؟عج؟ کلینی  ، و بسیار بعید است 
کند و خع امام را نبیند   کتفا   نق  شفاهی ا

که وی یک چهره نشان می« مسائ  أشکَلت عَلَیّ »  تعبیر 5 گلر بله  دهد  ی علملی بلوده اسلت  ا
که صلاحیت چنلین پرسلتفرب ا کلینلی بله  سحاق بن یعقوب فردی عادی بود  هایی نداشلت، 

کرده و سخنانت را نق  نمی  کرد)همان(  وی اعتراب 

که عبارت 3 للی »  این توقیع دربردارنده جملات مهمّی است  عُوا ا  و املا الحلوادرُ الواقعلةُ فلارج 

                                                        
کلرده اسلت  4 کلینلی او ل  الثقلات توصلی   )رحیمی جعفلری، برخی از پژوهشلگران بلدون هلی  توضلیحی وی را بسلان مرحلوم 

4345 : 528 ) 

 مد موسوی مددی ر ک: وبگاه استاد اح  5
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نا  از آن جمله است « رُواة  اَحادیث 

کتلاب   خود حضرت در ای0 کله در  کلرده اسلت، در پایلان تلوقیعی  ن توقیع بلرای او دعلای خیلر 
السلامُ علیک یا اسحاق بن یعقوب و عللی ملن »فرماید:  آمده است، امام زمان؟ع؟ می کمال الدین
بَع  الهُدی

 1 (027، 5ق: ج4342، صدوق«)اتَّ

صلاحب جلواهر مرحلوم  .در طول تاریخ فقه تشیع مورد پذیر  علما بلوده اسلت   این روایت2
نجفلی، «)بر مضمون این روایت بین علملا، اجملاع قلولی و فعللی وجلود دارد»گوید:  باره می در این
کننللد، از آن در    فقهللای بسللیاری، بللدون آن(48، 44ق: ج4080 کلله بلله سللند حللدیث اشللکال وارد 

کللرده انللد  از جمللله ایللن دانشللمندان، مرحللوم صللاحب جللواهر، شللیخ اعظللم  مباحللث خللود اسللتفاده 
، (574، 40ق: ج4082هملدانی، آقلا رضلا همدانی) ،(28ق: 4042شیخ انصلاری، رتضی انصاری)م

الله میلللللرزا محمدحسلللللین  ، آیلللللت(7، 5ق: ج4040یلللللزدی، الله سلللللید محملللللدکاظم یزدی) آیلللللت
، 0ق: ج4342میلانللی، الله سللید محمللدهادی میلانی) ، آیللت(332، 5ق: ج4043نللائینی، نائینی)
کننلد  ضلع  سلندی احتملالی  تواند جبران لما بر این مقبوله، میاست  بنابراین، تکیه ع 2(522
 باشد 

 دلالت  
اسحاق بن یعقوب از طریل  نائلب املام زملان؟عج؟، محملدبن عثملان عُملری سل الاتی را بله 

گرچلله مللتن سلل الات بللرای مللا نقلل  نشللده اسللت و تنهللا پاسللخ امللام در قالللب  امللام عرضلله مللی دارد  ا
ود توقیع به س الات نیز اشلاره شلده اسلت  در فلراز محل  بحلث، توقیع نق  شده است، لکن در خ

که علت غیبت چیست، به آیۀ از قرآن اشلاره شلده اسلت:  لئَلُوا عَلنض در پاسخ به این پرست  لا تَسض
دَ لَکُمض  نض تُبض یاءَ إ  شض

َ
)  أ کُمض گلر برایتلان آشلکار شلود، ناراحلت (484مائده: تَسُ ض کله ا ؛ از چیزهایی مَپرسلید 

گفتنی نیست، سلری از اسلرار  اشاره امام به این آیه، دلالت دارد بر این«   شوید می که علت غیبت 

                                                        
البته چون راوی این مدح، خلود اوسلت، پلذیر  ملدح بلا چلالت هملراه اسلت؛ مگلر آنکله بگلوییم توقیلع در دسلتر  علملا از   4

کرده کلینی بوده و ایشان این جمله را نیز نق   اند  افزون بر این، پذیر  علما و مقبوله بودن روایت نیز در این جهلت  جمله 
کلافی در ایلن زمینله چنلین نگاشلتهمفید است  محققان دارال ع تضلمّن اللدعاء الحسلن یلو التوق»اند:  حدیث در مقدمه اصول 

کاش  عن إخلاصه و جلالته و علوّ رتبته، و لا یلهذا الرج  من اِمام الحجّة مع سلامه عل کونه هو یه رضی الله عنه، و هو  ضرّ 
  (02، 4 ج مقدمة ق:4054 ،کلینی«)ة و التسالم علی صحّتهایلذلَ بعد قبول هذه الروا یالراو

فلی  و هلو ) اسلحاق بلن یعقلوب( و إن للم یکلن معروفلاا »گویلد:  ایشان درباره سند این حدیث و به ویژه اسحاق بن یعقوب می  5
کلان ملن الشلیعة اِمامیللة، و لله العللم و المعرفللة و  کتلب الرجلال، إلا أنله یظهللر ملن التوقیلع الشلری ، و مللن أجوبلة مسلائله أنلله 

 م إن جهالة الراوی لا تضر فی المقام، لروایلة الکلینلی عنله، و تعلدّد روایلات المشلایخ علن الکلینلی عنله، و اشلتهار     لالةالج
 «  هذا التوقیع، و العم  بمضمونه
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زا اسللت  برخللی از محققللان در توضللیح ایللن روایللت چنللین نگاشللته  الهللی اسللت و دانسللتنت آسللیب
 است:

کله دانسلتن همله چیلز  کلرده  کلریم مضلمون ایلن حلدیث را ت ییلد  آیات متعددی از قلرآن 
گلاهی درخواسلت و سل الاتی را دارد  حها به صلا برای انسان کله انسلان  شان نیسلت؛ چلرا 

ن رو خواهد شد:  هایی روبه ها و ناتوانایی که در ورای آن، با سختی لیَاءَ إ  شض
َ
لُواض عَنض أ لَا تَسض

کُم دَ لَکُمض تَسُ ض گر حقیقت را بفهمد، از مسلئولیت شلانه خلالی ۳۳۳)مائده: تُبض گاهی نیز ا   )
الَو  اطَّ کند:  می رَارا هُمض ف  نض تَ م  یض مض لَوَلَّ تَ عَلَیهض گر حقیقت برای شما روشلن ۳۸)که : لَعض (؛ ا

گلاهی خداونلد متعلال، در  شود  تحم  قدرت آن را ندارید[ و از دین گریزان خواهید شد  
عَکُمض عَلللیَ فرمایللد، قللرار نیسللت انسللان هملله چیللز را بدانللد:  قللرآن می ل  للیُطض کللاَنَ الَلهُّ ل  وَ مَللا 

للبالض  گللاهی نیللز از ۳۳۹عمللران:  ؛ )آلَ یض کللرد   گللاه نخواهللد  (؛ خداونللد، شللما را بللر غیللب آ
کلله انسللان از روی جهلل  نسلبت بلله آن بلله دنبللال خوشللی خللود  خطراتلی سللخن می گویللد 

کُلمض است:  ا وَ هُلوَ شَلرعّ لَّ وا شَیض بُّ لَمُلون وَ عَسیَ اَن تُح  نلتُمض لَا تَعض
َ
لَلمُ وَ أ (؛ ۲۳۳)بقلره: وَ الَلهُّ یَعض

که دوست می دانلد و شلما  داریلد و آن، بلرای شلما بلد اسلت و خلدا می چه بسیار چیزی را 
کله زملان دانسلتن  همه این موارد، انسلان را بله صلبر دعلوت می«  دانید نمی کنلد و ایلن 

   ( 4344ر ک: رحیم جعفری و طبسی، علت غیبت نرسیده است)
 نقد و بررسی

که امام بدان اشاره فرمود سخن بگلوئیم و ملراد از آن را  هکمی دربار  آیۀ شریف  در ابتدا باید ای 
 فرماید:  بیابیم  خداوند می

لُ  بََ یاءَ إِنْ لُبْدَ لَکُمْ لَنُؤْكُمْ وَ إِنْ لَنْئَلُوا عَنْها حیَ ینَه ُْ
َ
 ینَ آمَنُوا لا لَنْئَلُوا عَنْ أ

ا البَ ََ
َ
یا أ

 (؛747)ما د:: وَ الُله اَعُورٌ حَلیٌ الْقُرْآنُ لُبْدَ لَکُمْ عَعَا الُله عَنْها 
کلله ایمللان آورده کسللانی  گللر بللراى شللما آشللکار  اى  کلله ا ایللد! از چیزهللایی پرسللت نکنیللد، 
که قرآن فرو فرسلتاده ملی گردد، شما را اندوهگین می گر به هنگامی  شلود، از آنهلا  کند؛ و ا

کنید، براى شما آشکار می بخشلید؛ و خلدا، هلاى بیجلا( را  شود؛ خدا آن )پرست پرست 
 اى بردبار است  بسیار آمرزنده

هایی پیراملون  ها، پرسلت از نظلر مفسلران بلزرن چلون علامله طباطبلایی، ملراد از ایلن پرسلت
کلردن دیلن و سلنگین  خرده کلاو  در آنهلا، جلز دشلوار  کله  ریزهاى احکام و تکلالی  شلرعی اسلت 

اسللرائی  دربلللاره  کلله بنیهاى بیجلللایی  کللردن بللار تکلیللل  نتیجلله دیگللرى نلللدارد، ماننللد پرسللت
که م مور بله وبلح آن شلده بودنلد مطلرح ملی گاوى  گلاو  کردنلد، تلا آن خصوصیات  کله تنهلا در یلک 

گویا آیه می کنند  به عبارت دیگر،  گزافی خریدارى   فرماید: منحصر شد و مجبور شدند به قیمت 
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کلله ایمللان آورده کسللانی  کلله شللریعت از اى  آنهللا سللاکت  ایللد از رسللول الله؟ص؟ از چیزهللایی 
اسللت و خللدا هللم از روى عفللو، تسللهی  و تخفیلل  بللر بنللدگان متعللرب بیللان آنهللا نشللده، 

  (423، 7ق: ج4042طباطبائی، س ال مکنید)

روایللات شلل ن نللزول ایللن آیلله نیللز بللا ایللن تفسللیر سللازگار اسللت  از جمللله در یکللی از ایللن روایللات 
 خوانیم:  می

کللرد شخصللی بنللام اى خوانللد و دسللتور خللدا ر روزى پیللامبر؟ص؟ خطبلله ا دربللاره حللد بیللان 
گفت آیا این دستور براى هر سال اسلت، و همله سلال بایلد  عکاشه _ و به روایتی سراقه _ 

 حد به جا بیاوریم 

کلرد، و دو بللار، و  پیلامبر؟ص؟ ا سلله بللار، سلل ال خللود را یللبلله سلل ال او پاسللخ نگفللت، ولللی او اصللرار 
 فرمود: ؟ص؟امبریتکرار نمود، پ

گر در جواب تو بگو ن همه اصرار مییواى بر تو چرا ا م بلی، حلد در همله سلال بلر یکنی  ا
گر در همه سال واجب باشلد، توانلا همه شما واجب می د یلی انجلام آن را نخواهیشود و ا

کن گر بلا آن مخالفلت  گناهکلار خواهیلداشت و ا کله چید بلود، بنلابرایلد  زى بله یلن، ملادام 
کله باعلث هلاکلت )بعضلی از( یرا )یلد زیلام روى آن اصلرار نورز شما نگفتله کلی از( املورى 

گذشته شد ا کله لجاجلت و پلر حرفلی ملییاقوام  اد سل ال یلامبرشلان زیکردنلد و از پ ن بلود 
که به شما دستورى میینمودند، بنابرا می ی خلود آن یدهم، به اندازه توانلا ن، هنگامی 

که شما را از چیرا انجام ده کن زى نهلی ملییلد و هنگامی  محلّ   یلۀ  آدیلکلنم، خلوددارى 
، 3 : ج4325جلا بلاز داشت)طبرسللی،  های بلی بحلث نلازل شلد و م منلان را از پرسللت

 ( 332، 5ق: ج4080سیوطی،  ؛372

که فرمود: ؟ع؟در برخی از روایات، از امیرم منان علی  نیز نق  شده است 
کللرده اسللت مبللادا ضللا یللد، و حللدودى را ئعت بنمایخداونللد بللر شللما واجبللاتی را واجللب 

کللردهیللتحد کن د  کللرده اسللت مبللادا حرمللت یللاسللت مبللادا از آن تجللاوز  د، و از امللورى نهللی 
کرده است با ایت نکنیخداى را در آنها رعا کله سلکوتت از روى  نیلد، و از امورى سکوت 

1د یجوى از آنها خود را به زحمت اندازو فراموشی نبوده است، مبادا در ا ر جست
 

گذشللت، سللرّ دانسلل کلله پیرامللون آیلله  تن علّللت غیبللت بللا اسللتفاده از ایللن روایللت بللا توضللیحاتی 
کلله علللت غیبللت، سللرّی از اسللرار الهللی و  نادرسللت اسللت؛ زیللرا امللام در ایللن روایللت نفرمللوده اسللت 

                                                        
نَّ الَله  تَعَالَی»  4 تَرَبَ عَلَ  إ  َ  فَلَا تُضَ ی[ افض لعُوهَا وَ حَدَّ لَکُمض حُدُوداا فَلَا تَ یکُمض فَرَائ  شض

َ
کُمض عَلنض أ تَلدُوهَا وَ نَهَلا کُوهَلا وَ سَلکَتَ یعض تَه  اءَ فَللَا تَنض

شض 
َ
هَا ن سض یاءَ وَ لَمض یلَکُمض عَنض أ فُوهَایدَعض  ( 482)نهد البلاغه: خ «اناا فَلَا تَتَکَلَّ
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گفتنی است، بلکه می گر بگو»فرماید:  نا که ا یم موجبات ناراحتی شلما را ئچیز ناخوشایندی است 
گفتنی و قابل  فهلم اسلت، املا بیلان آ  «آورد فراهم می سلازد  شلاهد  ن، شلما را ناخشلنود ملییعنی 

که خود حضرت در ادامه یکی از آن علت ها، یعنی بیعلت نکلردن بلا طلاغوت  این مطلب آن است 
گلردن همله پلدرانم ب»زملان را برشلمرده اسلت؛  علت سرکشلان زمانله بلود، امّلا ملن وقتلی خلروج یبلر 

گردنم نیعت هیم بینما املام بله آن اشلاره  چگونه سلبب غیبلت سلرّ اسلت و 1 «ستی  سرکشی بر 
   2فرموده است !

گلر  در نتیجه، ممکن است آیه مورد استشلهاد حضلرت کله ا بله ایلن مطللب اشلاره داشلته باشلد 
که او هم در این غیبت سلهیم  کند، پرسشگر خواهد فهمید  امام پاسخ دهد و علت غیبت را بازگو 

کللله  همان  (07 : 4377آیلللد )ر ک: بحرینلللی،  ا  فلللراهم می اسلللت و موجبلللات نلللاراحتی گونللله 
گفت: وقتی پسر مهزیار خود را جویای امام محجوب می  دانست  فرستاده امام صریحاا به او 

 .(207ق: 7078)طبری آملی  ما هُو محجوض عنکم و لکن حَجَبَهُ موءُ َ ع الکم
کله  ماند و آن این به هر حال، یک پرست باقی می که مراد امام از علت غیبت چه چیزی بلود 

گفتله  رسلد همان کند  به نظلر می آن، موجبات ناراحتی شیعیان را فراهم می بازگوکردن کله  گونله 
شللد آن علّللت، رابطلله مسللتقیمی بللا رفتارهللا و اقللدامات شللیعیان دارد و چلله بسللا بلله مللواردی چللون 

کله در روایلات دیگلر بلله آن  4هلا هلای شلیعیان و پایلدار نبودنشلان بلر پیمان ورزی و تفرقله 3گناهلان
 ست، نظر دارد اشاره شده ا

ایللن روایللت، ندانسللتن علللت غیبللت بهتللر از براسلا   بلا ایللن حللال، از نظللر برخللی پژوهشللگران،
گلللللر بلللللازگو شلللللود، بلللللرای شلللللیعیان ضلللللرر 502 : 4345دانسلللللتن اسلللللت)رحیمی جعفلللللری،  ( و ا

که مانند مادری مهربان است، پنهان بودن علت غیبلت را بله 528دارد)همان:  (، در نتیجه امام 
                                                        

هُ لَمض »فرماید:  حضرت می  4 نَّ نض آبَائ  یإ  حَدٍ م 
َ
لّاَ وَ قَدض وَقَعَتض ف   یکُنض لأ  طَاغ  یه  بَ عُنُق   یإ  نّ  یعَةع ل  ه  وَ إ  ل یة  زَمَان  جُ ح  لرُ خض

َ
جُ وَ لَا بَ یأ لرُ خض

َ
عَلةَ ینَ أ

وَاغ   نَ الطَّ حَدٍ م 
َ
  «یعُنُق   یت  ف  یلأ 

که عنوان  البته این نقد در صورتی وارد می  5 گفتارهلای پلیت رو « بیعت نداشلتن بلا طلاغوت»شود  را سلبب غیبلت بلدانیم  در 
کرد  درباره این عنوان بحث خوا  هیم 

الله    3 د  بُوعَبض
َ
ر  »  :؟ع؟قَالَ أ و  یه  خَ یخَبَرع تَدض رٍ تَرض نض عَشض م  یرع م 

َ
انَّ أ ن  یه         م  مُ ض مَلةا یرَالض ل  تَنلاا مُظض کُلمض ف  لنض وَرَائ  نَّ م  کُوفَلة  إ 

بَلر  الض نض نَ قَالَ عَلَلی م 
لفَةا لَا یلعَمض  کَس  وَمَلةُ یاءَ مُنض لّاَ النُّ هَلا إ  نض جُلو م  م  یلَ  یلق  نض

َ
ن  یلا أ م  مُل ض لذ  یرَ الض

وَمَلةُ قَلالَ الَّ لاَ  وَ لَا ی ینَ وَ مَلا النُّ فُ النَّ لر  نَّ یعض
َ
لَمُللوا أ فُونَلهُ وَ اعض ر  عض

لنَّ الَله سَل  وَ لَک 
وَجَللّ َ َّ  عَزَّ لةٍ لله  لنض حُجَّ لُلو م  بَ لَا تَخض رض

َ م  یالأض قَللهُ   یعض مض   خَلض ه  ر  لمض وَ جَلوض ه  م 
ظُلض هَلا ب  مض وَ إ    عَنض له  فُس  نض

َ
مض عَلَلی أ ه  للرَاف  نعمللانی، «)سض

  (404ق: 4342

شض  آمده است: ؟ع؟در توقیع شری  از ناحیه امام زمان  0
َ
نَّ أ

َ
ه  _ اعَنَا یوَ لَوض أ طَاعَت  قَهُمض الُله ل  مَاعٍ  _ وَفَّ ت  نَ   عَلَی اجض قُلُلوب    م  ل  الض وَفَلاء    یف  الض

لد  عَلَلل عَهض الض رَ عَللیب  خَّ
َ
مض لَمَللا تَلل  لله  هُمُ الض نَللاینض هُمض ب  للنض هَا م  ق  للدض فَللة  وَ ص  ر  مَعض

نَا عَلَللی حَللّ   الض مُشَللاهَدَت  لعَادَةُ ب  لَللتض لَهُللمُ السَّ نَللا وَ لَتَعَجَّ قَائ  ل  نُ ب  فَمَللا  مض
لّاَ مَا ی هُمض إ  سُنَا عَنض ب  هُم)طبرسی، یحض نض رُهُ م  رَهُهُ وَ لَا نُ ض   ا نَکض مَّ نَا م  ُ  ب  ص    (044، 5ق: ج4083تَّ
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  (524 ان دانسته است)همان:نفع ما شیعی
یا رسد این تبیین ناصواب برخاسته از ترجمه ایشان از آیه است  ایشان آیۀ شریفۀ به نظر می

کُمض  دَ لَکُمض تَسُ ض نض تُبض یاءَ إ  شض
َ
ئَلُوا عَنض أ ذینَ آمَنُوا لا تَسض یهَا الَّ

َ
کرده است:  أ کسلانی »را چنین ترجمه  ای 

گللر بدانیللد بلله ضللرر شماسللت، سلل ال نکنیللدایللد، از چیزهللا کلله ایمللان آورده کلله ا در نتیجلله، «  یی 
کله «به ضرر شما است»را به معنای « تَس کم» کرده است، در حالی  یعنلی شلما « تسل کم»، ترجمه 

کلله ناخرسللندمان  1سللازد  را ناراحللت و ناخشللنود می کللدام دلیلل ، ندانسللتن هللر چیللزی  براسللا  
 ت ! کند، بهتر از دانستن است و به نفع ما اس می

را به عنوان یک از علل  و عوامل  غیبلت « دار نبودن بیعت عهده»افزون بر این، ایشان عنوان 
که املام ،(434همان: مطرح فرموده و پذیرفته است) در  چگونه ندانستن علت غیبت بهتر است 

کرده است !   ادامه به یکی از آنها اشاره 
یگللری از توقیللع را نیللز آورده و بللا پژوهشللگر دیگللری از ایللن هللم فراتللر رفتلله اسللت؛ وی بخللت د

دانلد  ایشلان توقیلع را چنلین  تمسک به آن، سل ال از چرایلی غیبلت را املری ممنلوع و ناپسلند می
 کند:  نق  می

وَجَ بَ یقُولُ  بََ وُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَیبَوِ فَنِنبَ الَله عَ ا عِلبَ مبَ
َ
ِ ینَ آمَنُوا لا لَنْئَلُوا عَهنْ   وَ أ

ا البَ ََ
َ
هیاءَ  یا أ ُْ

َ
أ

عُههوا عِلْههمَ مَهها قَههدْ  لَنُههؤْكُمْ   إِنْ لُبْههدَ لَکُههمْ  هها لَا ینْینِههیکُمْ وَ لَا لَتَکَلبَ ههؤَالِ عَمبَ اْلِقُوا بَههاضَ النبُ
َ
... فَههت

.  كُعِیتُُْ
 گوید: سپس چنین می

کنکللا  از ایللن امللر  علللت غیبللت[، پسللندیده نیسللت و از  طبلل  ایللن توصللیه، جسللتجو و 
که به کامل  و عمیل  بله املوری  مواردی دانسته شده  ما ربطلی نلدارد  وظیفله ملا ایملان 

کلللار صلللحیحی  کشللل  از رملللز و راز آن،  کللله خداونلللد اراده فرملللوده و تللللا  بلللرای  اسلللت 
جللای حسللا  شللدن و جسللتجو از علّللت و حکمللت غیبللت، بایللد بلله دنبللال  نیسللت    بلله

لنلاک آن آشنایی با وظای  خاسّ خود در ایلن زملان باشلیم تلا راه نجلاتی از خطلرات هو
کنیم)   (547 : 4370هاشمی،  بنیپیدا 

کشلل  علّللت غیبت)قصللور و تقصلللیر  کلله از ایللن روایلللت بللرای  کسللانی را  وی در اداملله دیللدگاه 
کشیده و از تمسک امام به آیه  (57 :  4373نودهی،شیعیان( بهره بردند ) لا تَسئَلُوا ، به نقد 

کرده و می عَن اَشیاء کش  علت را استفاده   د:نگار منع 
                                                        

انلد، بلکله همگلی از  را به معنلای ضرررسلانی ترجمله نکرده« تَس کم»ترجمه موجود در نرم افزار جامع التفاسیر  37هی  یک از   4
کردن، آزار دادن بهره برده  اند   وانگانی چون ناراحت شدن، بدآمدن، ناخشنودبودن، غمگین 
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کلرده واقعاا تعجب گلزاره، ضلدّ آن را اسلتنباط  که از این  انلد    عللاوه بلر ایلن، در  آور است 
گلر  کله بله شلما مربلوط نیسلت ببندیلد  ا که بلاب پرسلت از آنچله را  ادامه توقیع فرمودند 

کللله بلله آنهللا مربلللوط  مقصللود امللام قصللور و تقصلللیر شللیعیان باشللد، آیلللا مللی گفللت  تللوان 
 (547 : 4370هاشمی،  بنیشود ! ) نمی

کنیم می گر بخواهیم این بیان را تقویت   توان جملات بعدی روایت را نیز افزود: ا
عَاءَ بِتَنْیجِیِ  الْعَرَُجِ  فَنِنبَ ذَلِكَ فَرَجُکُمْ؛ وا الدبُ كْرِرُُج

َ
 وَ أ

کنید؛ زیرا همان فرج شماست    و فراوان برای تعجی  در فرج دعا 

کله سلودی برایتلان نلدارد، فلراوان  جای پرست از عللت غیبلت و پرسلت از یعنی به چیزهلایی 
کردن است، نه پی کنید  وظیفه شما دعا   جویی از علت غیبت   برای تعجی  فرج دعا 

گفللت: ایشللان مت سللفانه بخشللی از مللتن روایللت را نیللاورده اسللت  ایللن توقیللع،  در پاسللخ بایللد 
کلله امللام در آن بلله پرسللت کلله از طریلل  « اسللحاق بللن یعقللوب»هللای متعللدد  روایتللی طللولانی اسللت 

 دهد: بود، پاسخ میمطرح شده  محمد بن عثمان
كِتَافمهاً قَهدْ  نْ یوصِهَ  لِهی 

َ
دَبْنَ عُرْمَانَ الْنَیمْرِی؟رض؟ أ مبَ لُْ  مُحَ

َ
عَنْ إِمْفَاقَ بْنِ ینْیقُوضَ قَالَ: مَت

ِ مَوْلَا  ،ب یعِ بِخَ وْق  کَلَْ  عَلَی فَوَرَدَتْ فِی التبَ ُْ
َ
لُْ  فِیهِ عَنْ مَنَائَِ  أ

َ
مَهانِ؟ع؟مَت :  نَها صَهاحِبِ الزبَ

هْهِ  بَینِنَها وَ بَهوِ عَمبِ 
َ
ینَ لِهی مِهنْ أ نْکِهرِ مْهرِ امُْ

َ
تَهكَ مِهنْ أ هدَكَ الُله وَ مَببَ َُ رْ

َ
لَْ  عَنْههُ أ

َ
ا مَا مَهت مبَ

َ
نَها أ

 ... . فَاعْلَم
کارگیری وانه   پردازد: به س الات بعدی می« امّا»حضرت، در ادامه بارها با به 

ا مَ  مبَ
َ
ها قَهوْلُ أ مبَ

َ
ها ُ مُهورُ الْعَهرَُجِ ... أ مبَ

َ
مْهوَالُکُمْ... أ

َ
ها أ مبَ
َ
اُ ... أ ا الْعُقبَ مبَ

َ
ی جَنْیعَرٍ وَ وُلْدِ:... أ بِیُ  عَمبِ

هههدُبْنُ عُرْمَهههانَ  مبَ ههها مُحَ مبَ
َ
هههوَادُِ  الْوَاقِنَیهههوُ... وَ أ ههها الْحَ مبَ

َ
نَهههیَ؟ع؟ لَمْ یقْتَهههْ ... أ نبَ الْحُ

َ
مَهههنْ زَعَهههمَ أ
هدُ بْهنُ الْنَیمْرِی...  مبَ ها مُحَ مبَ

َ
ها مَها وَصَهلْتَنَا بِههِ... أ مبَ

َ
هْهوَایِی... أ یهارَ الْأَ دُبْنُ عَلِی بْهنِ مَمِْ  مبَ ا مُحَ مبَ

َ
وَ أ

نُهههونَ  تَلَببِ ههها امُْ مبَ
َ
جْهههدَُ ... أ ینَهههبَ الْأَ بِ زَ

َ
هههدُبْنُ أ مبَ هههاضِ مُحَ بُهههو الَْْ بَ

َ
ههها أ مبَ

َ
هههاذَانَ بْهههنِ نُنَیهههیٍ... وَ أ َُ

 
َ
مْوَالِنَهها... أ

َ
ههوُ مَهها وَقَههعَ مِههنَ بِت هها عِلبَ مبَ

َ
وا فِی دِیههنِ الِله... أ ههکبُ َُ هها نَدَامَههوُ قَههوْمٍ قَههدْ  مبَ

َ
مُههسُ... أ هها الُْْ مبَ

هها لَا ینْینِههیکُمْ وَ لَا  ههؤَالِ عَمبَ اْلِقُوا بَههاضَ النبُ
َ
هها وَجْهههُ الِانْنِعَههاِ  بِ فِی اَیبَههتِی... فَههت مبَ

َ
الْغَیبَههوِ... وَ أ

عُوا عِلْمَ مَا . لَتَکَلبَ كُعِیتُُْ  قَدْ 
کله برخلی بله غیبلت مربلوط ملی شلود و برخلی نیلز  بنابراین، امام بله هفلده پرسلت پاسلخ داده 

مربوط بله مسلائ  دیگلر چلون احکلام شلرعی اسلت  پرسلت شلانزدهم، بله چرایلی غیبلت مربلوط 
للنَ الَ یبَللة   ( و پاسللخ پایللانی بلله  « ائللبچگللونگی بهللره بللردن از امللام غ»اسللت)و امّللا علّللة مللا وقَللعَ م 

 اختصاس دارد:
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هفَاضُ وَ  بْصَهارِ النبَ ها عَهنِ الْأَ همْسِ إِذَا اَیبَتَْ ا وَجْهُ الِانْنِعَاِ  بِ فِی اَیبَتِی فَکَالانْنِعَاِ  بِالشبَ مبَ
َ
 وَ أ

مَاء. مَانٌ لِأَهِْ  النبَ
َ
جُومَ أ نبَ النبُ

َ
كَمَا أ  إِنبِ لَأَمَانٌ لِأَهِْ  الْأَرْضِ 

کلله سللودى برایتللان نللدارد پرسللت نکنیللد و خللود را در ا»فرمایللد:  گللاه حضللرت می آن ز امللورى 
پللس ایللن عبللارت، اولاا بلافاصللله پللس از « انللد بلله زحمللت نیفکنیللد آمللوختن آنچلله از شللما نخواسللته

پاسخ چرایی غیبت نیامده است و  انیاا در واقع، پس از تمام هفده پرست آمده است  در نتیجله 
هلای اسلحاق بلن یعقلوب    پرست5ت پایانی مربوط باشد؛   به پرس4دو احتمال در آن راه دارد: 

که امام پاسخ نداده اسلت، بله  بیت از این بوده و این عبارت، ناظر به پرست ها و مواردی است 
کلله دیگللر ایللن عبللارات آن را نخواهللد  کلله پاسللخ داده اسللت، ماننللد علللت غیبللت  خلللاف مللواردی 

گرچه احتمال دوم، مناسب بر هلر دو احتملال، ارتبلاطی بله چرایلی غیبلت تر است، اما بنا  گرفت  ا
 ندارد  

وایت سوم  ر
هدِبْنِ مَالِههكٍ  مبَ بْنِ مُحَ هامٍ عَهنْ جَنْیعَههرِ ههدُبْنُ هَمبَ مبَ مَنَا مُحَ صْهفَابِنَا قَههالُوا حَهدبَ

َ
مَنَا اَیهرُ وَاحِههدٍ مِهنْ أ حَهدبَ

ا العرایی ]الْعَزَارِی دِبْنِ سَمَ مبَ نَنُ بْنُ مُحَ مَوِ الْحَ مَوِ [ قَالَ حَدبَ هارِِ  قَهالَ حَهدبَ هدَبْنِ الْحَ حْمَ
َ
عَوَ عَنْ أ

بْنَ  نْیههُ  جَههابِرَُج نْیههفِ قَههالَ سَمِ یههدَ الْجُ بْنِ یِ  ههُ  بْههنُ عُمَههرَ عَههنْ یههونُسَ بْههنِ َ بْیههانَ عَههنْ جَههابِرِ عَضبَ امُْ
نْصَهارِی یقُهولُ  ه  عَبْدِالِله الْأَ مبَ وَجَه بَ عَهلَی نَبِیههِ مُحَ بََ لَ الُله عَ ََ نْه

َ
ها أ هِ ینَ آمَنُهوا   دٍ؟ص؟مَبَ

ها البَ ََ
َ
یها أ

مْرِ مِنْکُمْ  لی  الْأَ و
ُ
مُولَ وَ أ طِینُیوا الربَ

َ
طِینُیوا الَله وَ أ

َ
هنْ   أ قُلْهُ  یها رَمُهولَ الِله عَرَفْنَها الَله وَ رَمُهولَهُ فَََ

مْ بَِ اعَنِكَ فَقَالَ هُمْ خُ  نَ الُله طَاعَتَُ ِ ینَ قَرَُج
مْرِ البَ ولُو الْأَ

ُ
نْهلِِ یَ مِهنْ أ هوُ امُْ بَ ًِ

َ
لَعَهالِّ یها جَهابِرُ وَ أ

بِ 
َ
مْ عَلِی بْنُ أ لَُُ وبَ

َ
كَنِهك  بَنْیدِی أ هك وَ  نَهنُ بْهنُ عَهلِی ُ بَ سَمِ نَهیُ... ُ بَ الْحَ نَنُ وَ الْحُ طَالِبٍ ُ بَ الْحَ

نَهنِ بْهنِ  رْضِهِ وَ بَقِیتُهُ فِی عِبَهادِِ: ابْهنُ الْحَ
َ
وُ الِله فِی أ كْهرُُ:  حُجبَ هِ ی یعْهتَحُ الُله لَنَیهالَی ذِ

عَهلِی ذَاكَ البَ
یائِههِ اَیبَهوً لَا یرْبُهُ   وْل 

َ
هینَینِهِ وَ أ ُِ ِ ی یغِیبُ عَنْ 

ا ذَاكَ البَ بَهَ قَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِ عَلَی یدَیهِ مَشَارِ
 مَنِ امْتَفَنَ الُله قَلْبَههُ لِمِْ 

هانِ قَهالَ جَهابِرٌ فَقُلْهُ  لَههُ یها رَمُهولَ الِله فِیَها عَلَی الْقَوْلِ بِنِمَامَنِهِ إِلابَ َِ
همْ ینْتَضِهیئُ  ُ ة  إِ بَ بُوبَ هِ ی بَنَیرَهوِ بِهالنبُ

ونَ فَمَْ  یقَعُ لِشِینَینِهِ الِانْنِعَاُ  بِههِ فِی اَیبَنِههِ فَقَهالَ إِی وَ البَ
ه كَانْنِعَهاِ  النبَ لَمَها مَهفَاضٌ یها جَهابِرُ بِنُورِ:  وَ ینْتَعِنُیونَ بِوَلَاینِههِ فِی اَیبَنِههِ  لبَ همْسِ وَ إِنْ جََ اِ  بِالشبَ

ِ الِله  هْلِهِ)  هَههَ ا مِههنْ مَکْنُههونِ مِههرب
َ
كْتُمْهههُ إِلابَ عَههنْ أ َُ نِ عِلِْ هههِ فَا هه   7ق: ج 7812صههد ق  وَ مَخْ

 ؛(028
کلله مللی گویللد از جللابربن عبللدالله انصللارى شللنیدم  کلله  گفللت: جللابربن یزیللد جعفللیّ  وقتللی 

کلله خلداى تعللا یعُللوا الَله وَ لی بللر پیلامبر  ایللن آیلله را فللرو فرسلتاد  ط 
َ
ینَ آمَنُللوا أ للذ 

یهَلا الَّ
َ
یللا أ

کُمض  لنض لر  م  مض
َ لی الأض ول 

ُ
سُولَ وَ أ یعُوا الرَّ ط 

َ
ایلم،  گفلتم: یلا رسلول الله! خلدا و رسلولت را شلناخته أ

کسللا کللرده چلله  کلله خداونللد طاعللت آنهللا را مقللرون بلله طاعللت خللود  نی پللس اولللو الأمللرى 
هستند  فرملود: اى جلابر آنهلا جانشلینان ملن و ائمّله مسللمین پلس از ملن هسلتند، اوّل 
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طالب اسلت و بعلد از او حسلن و حسلین و عللی بلن الحسلین و محمّلد  ایشان علی بن أبی
که در تورات به باقر معروف است و تو اى جلابر او را ملی کله او را  بینلی و آن بن علی _  گلاه 

کردى سلام مرا ب ه او برسان _ و پس از او جعفربن محمّد صادق و موسی بن جعفلر دیدار 
و علی بن موسی و محمّدبن علی و علی ابن محمّد و حسن بن علی و پس از او همنام و 

کنیه من حجّة الله در زمینت و بقیةالله در بین عباد ، فرزند حسن بلن عللی ائمّله  هم
که خداى تعلا کسی است  لی مشلرق و م لرب زملین را بله دسلت مسلمین خواهند بود، او 

کله بلر عقیلده بله  که از شیعیان و اولیائت غایب شلود، غیبتلی  کسی است  او بگشاید، او 
کلرده اسلت  جلابر  که خداوند قلبت را به ایمان امتحان  کسی  امامت او باقی نماند مگر 

گفتم: یا رسول الله! آیا در غیبت او براى شیعیانت انتفاعی هسلت  فرملو د: آرى، گوید: 
که مرا به نبوّت مبعور فرمود به نور او استضائه می کنند و بله ولایلت او  قسم به خدایی 

که در پلس ابلر اسلت،  دوران غیبتت منتفع می در شوند مانند انتفاع مردم از خورشیدى 
1اى جابر! این سرّ مکنون خداوند و علم مخزون اوست، آن را از غیر اهلت بپوشان 

 

 سند
گرچله دقیقلاا بله  مِن اَصحَابِنَا: غَیرُ وَاحِدٍ  این تعبیر نشان از تعدّد راویان و نلاقلان املامی دارد و ا

ای هسلت  نکرده است، ولی احتمال وجود  قه در میان این جمع بله انلدازهشخص خاصی اشاره 
 که در سند روایت خللی وارد نسازد 

ام: سی در فهرست و رجالت : وی  قه است  شیخ طو  یمحمدبن همام بن سه محمدبن هَم َ
گفته است:  ( و علامله 034ق: 4052؛ طوسلی، 085تلا:  طوسلی، بلی«)  القلدر  قلةیلجل»درباره وی 

ک یخ أصحابنا و متقدمهم له منزلة عظیش»فرماید:  حلی در خلاصه می   القدر یث جلیر الحدیمة 
  (407ق: 4374حلی، «) قة

ری وی را ضلللعی ، غلللالی و متلللروک ابلللن غضلللائ [: جعفدددربن محمددددبن مالدددك الفدددرازی  الفدددزاری
                                                        

َ نَا غَ   4 نَا قَالُوا حَ یحَدَّ حَاب  صض
َ
نض أ دٍ م  ٍَ الفرازرُ وَاح  ن  مَال  بض د  ن  مُحَمَّ بض فَر  امٍ عَنض جَعض نُ هَمَّ دُبض َ نَا مُحَمَّ فَزَار   یدَّ

َ ن   ی الض حَسَلنُ  ی[ قَلالَ حَلدَّ الض
َ ن   ر  قَلالَ حَلدَّ حَار 

ن  الض مَدَبض حض
َ
ن  سَمَاعَةَ عَنض أ بض د  نُ مُحَمَّ لنُ عُمَلرَ عَلنض  یبض لُ  بض مُفَضَّ لن  ظَبض یلالض ن  انَ عَلنض جَلایلونُسَ بض بض ر  لیلز  یب  ف  جُعض  یدَ الض

نَ  رَبض تُ جَلاب  عض الله   قَالَ سَلم  لد  صَلار  عَبض نض
َ  عَلَلی نَب    قُلولُ ی یالأض

وَجَلّ َ لزَلَ الُله عَزَّ نض
َ
لا أ لدٍ یللَمَّ  یه  مُحَمَّ

َ
لذ  یا أ

ط  یهَلا الَّ
َ
ط  ینَ آمَنُلوا أ

َ
عُلوا یعُلوا الَله وَ أ

ول  
ُ
سُولَ وَ أ کُمض  یالرَّ لنض ر  م  مض

َ لتُ   الأض لذ  یل قُلض
لر  الَّ مض

َ ولُلو الأض
ُ
نَلا الَله وَ رَسُلولَهُ فَمَلنض أ ََ فَقَلالَ هُلمض یا رَسُلولَ الله  عَرَفض ل طَاعَت  نَ قَلرَنَ الُله طَلاعَتَهُمض ب 

م  ی یخُلَفَائ   ل  مُسض ةُ الض مَّ ئ 
َ
رُ وَ أ د  یا جَاب  نض بَعض لُهُمض عَل   ینَ م  وَّ

َ
ب   یأ

َ
نُ أ حَسَنُ وَ  یبض بٍ ُ مَّ الض حُسَ طَال  لیالض نُ عَل  حَسَنُ بض  ییُ لمَّ سَلم   ینُ    ُ مَّ الض

کَن   ةُ الله  ف   ییوَ  ه  وَ بَق   یحُجَّ ض  رض
َ
ن  عَل   یتُهُ ف  یأ حَسَن  بض

نُ الض ه  ابض بَاد  ذ   یع 
ََ الَّ لرُهُ عَلَلی ی یوَا کض تَحُ الُله تَعَلالَی و  ب  یلدَ یفض رض

َ قَ الأض ه  مَشَلار 
ذ  
ََ الَّ بَهَا وَا ل  یبُ عَنض ش  ی   ی یوَ مََ ار  وض

َ
ه  وَ أ ه  غَ یعَت  بُلتُ ف  یبَةا لَا یائ    یثض

بَلهُ ل  ض لتَحَنَ الُله قَلض  مَلن  امض
لّاَ له  إ  مَامَت  ق  ل  ب  قَلوض مَلان  قَلالَ یهَلا عَلَلی الض

تُ لَهُ  رع فَقُلض ش  یا رَسُولَ الله  فَهَ ض یجَاب  لیقَعُ ل  ه  ف  فَاعُ ب  ت  نض ه  الا  له  فَ یغَ  یعَت  لذ   یقَلالَ إ  بَت 
ل یوَ الَّ هُلمض  یبَعَثَن  نَّ ة  إ  بُوَّ

لالنُّ لیب  تَض  ه  وَ یسض نُلور  ئُونَ ب 
وَلَا ی عُلونَ ب  تَف  للینض له  ف  لَهَلا سَللحَابع یغَ  یت  نض تَجَلَّ س  وَ إ  للمض الشَّ لا   ب  فَللاع  النَّ ت  کَانض له   للرّ  الله  یلبَت  نُلون  س 

للنض مَکض رُ هَلذَا م  لله    ا جَللاب  م  لض لزُون  ع  وَ مَخض
ه  فَ  ل  هض

َ
لّاَ عَنض أ هُ إ  تُمض کض  ( 523، 4ق: ج4342)صدوق، ا
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کللرده اسللت)ابن غضللائری، بللی گفتلله ابللن براسللا   نجاشللی هللم  (07، 4ج تللا: الحللدیث توصللی  
کللرده است)نجاشللی،  امللا طوسللی   (455ق: 4082غضللائری او را ضللعی  و فاسللدالمذهب توصللی  

کلللام ابللن غضللائری و   (074ق: 4052 وی را  قلله شللمرده است)طوسللی، علاملله حلللی پللس از نقلل  
کرده است ش مرحوم خویی نیز پس از نق  موارد پیشین و یادآوری ایلن نکتله  1یخ طوسی توق  

کلرده اسلت) تفسیر قم و  کام  الزیاراتکه در روایان  ق: 4084خوئی، آمده است، با این حال توق  
ک رت نق  اجلا را به عنوان یکی از تو یقات عام بشماریم، ایلن فلرد مو ل  خواهلد   (444، 0ج گر  ا
  ( « یالتحق علی    ی،  قة، جلیإمام»افزار درایه نیز چنین توصی  شده است:  د)در نرمبو

و  قلللله  نجاشللللی او را از بزرگللللان واقفیلللله الحسددددن بددددن محمدددددبن سددددماعلالکندی الصددددیرفی:
شللللیخ طوسللللی نیللللز بللللر واقفللللی بللللودن او تصللللریح دارد، امللللا از   (04ق: 4082شمارد)نجاشللللی،  می

کرده ا نگاشته   (430تا:  ست)طوسی، بیهای او تعری  
 وی مجهول است   احمدبن الحارث:

کللرده، فاسللدالمذهب معرفللی  المُفضَددل بددن عُمَددر: کشللی، نجاشللی، ابللن غضللائری او را تضللعی  
افلزار نلور وی را  قله و جلیل  شلمرده اسلت)البته احملدبن محملدبن  اند، با ایلن حلال، در نلرم کرده

کله همگلی از ابی نصر بزنطلی و نیلز یلونس بلن عبلد الرحملان،  ابلن محبلوب و عثملان بلن عیسلی 
کرده« ةلا یروون و لا یُرسلون الا عن  ق»اصحاب اجماع هستند و    (اند از او روایت نق  

کشی ضعی  و فاسدالمذهب است  یونس بن ظبیان:   به تصریح نجاشی و 
 و  قه   ؟عهما؟از اصحاب امام باقر و امام صادق جابِر بن یزِیدَ الجُعفِی:

 و  قه  ؟ص؟از اصحاب پیامبر ن عبداللَّه الَانصَارِی:جابِرب
 نتیجه

کتلاب  روایت به خاطر وجود برخی راویان ضعی  و مجهول، ضعی  اسلت  ایلن روایلت در دو 
امللا  ،(248، 5ق: ج4084نیللز نقلل  شللده اسللت)خزاز رازی،  ةالمعرفاا ةفاا  معرفاا ةکشااف الغمااو  الأواار ةکفایا

که مشتم  بر  الدین کمال، مشابه سند کفایة الأورسند سازد؛ زیرا  مشک  سندی را برطرف نمی است 
کلرده و سلند آن نقل  نشلده  کشف الغمهافراد ضعی  و مجهول است؛ در  هم مستقیم از جابر نق  

 است 

                                                        
 ( 548ق: 4374)حلی، «تهیثه توق  و لا أعم  بروایحد یف یفعند»  4
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 دلالت
کللرم؟ص؟ پللس از معرفللی امامللان دوازده گانلله بلله جللابر، از غیبللت امللام  در ایللن روایللت پیللامبر ا

پرسلد  گلاه جلابر از پیلامبر؟ص؟ می ن ایلام، پلرده برداشلته اسلت  آندوازدهم و امتحان م منان در آ
کله از املام غایلب همچلون  برنلد  و حضلرت پاسلخ می که آیلا شلیعیان از املام غایلب بهلره می دهلد 

للنض »گللاه جللابر را خطللاب قللرار داده و فرمودنللد:  برنللد  آن خورشللید پشللت ابللر بهللره می رُ هَللذَا م  یللا جَللاب 
رّ  الله   نُون  س 

ه    مَکض ل  هض
َ
لّاَ عَنض أ هُ إ  تُمض کض ه  فَا م  لض زُون  ع  با توجه به جملات پیشین، مراد حضلرت آن « وَ مَخض

گرفتلله  کلله از خزینله عللم الهلی نشل ت  کله مسلئله غیبلت، از سللنخ اسلرار پوشلیده الهلی اسلت  اسلت 
گللاهی نخواهللد یافللت و علللت غیبللت هللم، سللرّی از اسللرار الهللی کسللی از عللل  آن آ  اسللت  بنللابراین، 

 است 
 نقد و بررسی

گللاه، چنللین  دانسللته اسللت  آن« غیبللت امللام زمللان؟ع؟»را « هللذا»در اسللتدلال فللوق، مشللارع الیلله 
که چون اص  غیبت از سنخ مسائ  غیبی و سرّی است، پس علت غیبت نیز  گرفته است  نتیجه 

که بر بشر پوشیده است  این استدلال، از دو جهت دارای اشکال است:  از اسرار الهی است 
که مشارع الیه  : به فرب هم  لن »پلس از عبلارت  ، مسئله غیبلت باشلد، حضلرت«هذا»اولاا هلذا م 

له لم  رّ  الله و مخلزون ع  « ایلن را بایلد جلز از اهللت پوشلیده بلداری!»فرمایلد:  بله جلابر می« مکنون  س 
کله وی  گفتله اسلت  گفته مسلتدلّ سلرّ اسلت، چیلزی بله جلابر  که به  مگر پیامبر؟ص؟ از عل  غیبت 

کند یا پنهان بدارد ! نهایتاا از خود غیبت سخن یاد شده است، نه عل  آن ب  خواهد آشکار 
: مشللارع الیلله  گویللا حضللرت فرمللوده:  کلللام و فرمللوده پیللامبر؟ص؟« هللذا» انیللاا ایللن »اسللت، یعنللی 

گرفتله اسلت  گفتم، همگلی از سلرّ و غیلب الهلی نشل ت  که به تو  در حقیقلت، خبلر دادن « حقایقی 
کله از  گانه و غیبت امام دوازدهم، نوعی پیت تعداد و نام امامان دوازده از ؟ص؟پیامبر گویی است 

گرفتله اسلت  از ایلن رو، پیلامبر خواهلد  از جلابر ملی ؟ص؟سرّ پوشیده الهی و خزینه علم الهی نش ت 
کلام غیبی را حفو نموده و جز برای اهلت برملا نسازد:  ن سرّ مکنون خداونلد و یاى جابر! ا»این 

در نتیجله، ایلن روایلت، ارتبلاطی بله سلرّ بلودن « ر اهلت بپوشلان یمخزون اوست، آن را از غعلم 
 علّت غیبت نخواهد داشت 

کله در پایلان آنهلا متنلی شلبیه  الادین کماالتذکر: صدوق دو روایت دیگر نیلز در  کلرده اسلت  نقل  
و نیلز تمسلک عبارات پایانی این روایت آملده اسلت و برخلی بلرای سلرّ بلودن عللت غیبلت بله آن د

کرده و بررسلی 527-523 :4345اند)رحیمی جعفری،  کرده (؛ از این رو، این دو روایت را طرح 
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 کنیم:  می
وایت چهارم  ر

که فرمود: کند   ابن عبّا  از رسول خدا؟ص؟ روایت 
طالب پس از من امام امّت و خلیفه من بر آنهلا خواهلد بلود و قلائم منتظلرى  علی بن أبی

کله پلر از ظللم و جلور شلده باشلد از فرزنلدان  دل و داد نماید همانکه زمین را پر از ع گونله 
کله در دوران غیبلتت  کسانی  که مرا بشیر و نذیر مبعور فرمود  اوست و قسم به خدایی 

کمیلاب کبریلت احملر  گلاه جلابربن عبلدالله انصلارىّ  ترنلد، آن بر اعتقاد بدو  ابت باشلند از 
گفلت: آیلا قلائمی  کله از فرزنلدان توسلت غیبلت دارد  فرملود: بله برخاسلت و پلیت آملد و 

کللافران نللابود شللوند، اى  خللدا چنللین اسللت تللا در آن غیبللت م منللان بللاز شللناخته شللده و 
جابر! این امر از امور الهی و سرّى از اسلرار ربلوبی و مسلتور از بنلدگان خلدا اسلت، مبلادا در 

کفر است  َّ در امر خداى تعالی  که ش کنی   َّ  1آن ش
 سند

دددل:محمددددبن م گونللله وسدددی بدددن متوک  کلللرده اسلللت، بللله  کللله در  صلللدوق فلللراوان از وی نقللل   ای 
کلرده اسلت)ا  در چه  و  مشیخه   ابلن داود (570، 42ق: ج4084خوئی، هشت طری  از او یلاد 

ق: 4374؛ حلللی، 332تللا:  )ابللن داود، بیو علاملله حلللی وی را بللر  قلله بللودن وی صللراحت دارنللد 
404)  

کلله  لکدوفی:محمددبن ابددی عبددداللَّه الاسدددی ا مرحللوم خللویی وی را بللا محمللدبن جعفللر الاسللدی 
کلینی و  قه است متحد می   (525، 40ق: ج4084داند)خوئی،  شیخ 

(، املا 304 ق:4082داند)نجاشلی،  نجاشی او را  قه می محمدبن اسماعیل ابن احمد البرمکی:
کللرده اسللت)ابن غضللائری، بللیابللن غضللائری او را  اوود قللول بلله (  علاملله و ابللن د42تللا:  تضللعی  

  (404ق: 4374؛ حلی، 332تا:  اند)ابن داود، بی و اقت او را ترجیح داده

شلمرده  ؟ع؟تنها شیخ طوسی نلام وی را در زملره اصلحاب املام رضلا بن زرین: علی بن عثمان
                                                        

ل     4 مُتَوَکّ 
ن  الض نُ مُوسَی بض دُبض َ نَا مُحَمَّ ل ؟رض؟حَدَّ ب 

َ
نُ أ لدُبض َ نَا مُحَمَّ الله  قَلالَ حَلدَّ لد  کُلوف  ی عَبض َ نَا مُحَ  یالض لمَاع  قَلالَ حَلدَّ سض نُ إ  لدُبض لیمَّ مَک  بَرض  یَ  الض

ن  د   یعَنض عَل   فُرَات  عَنض َ اب ت  بض ن  الض بض د  مَانَ عَنض مُحَمَّ ن  عُثض ن  جُبَ ینَارٍ عَنض سَع  یبض بض لاٍ  قَلالَ قَلالَ رَسُلولُ الله  یلد  لن  عَبَّ نَّ    ؟ص؟رٍ عَلن  ابض إ 
ب   یعَل  

َ
نَ أ ت   یبض مَّ

ُ
مَامُ أ بٍ إ  د  یعَلَ  یت  فَ یوَ خَل   یطَال  نض بَعض ذ   یهَا م 

تَظَرُ الَّ مُنض مُ الض قَائ  ه  الض د  نض وُلض کَمَلا ی یوَ م  لطاا  سض لاا وَ ق  بَ عَلدض رض
َ له  الأض لَأُ الُله ب  مض

ذ  
ماا وَ الَّ راا وَ ظُلض ئَتض جَوض حَّ   بَش   یبَعَثَن   یمُل  الض ت  یب  اب 

نَّ الثَّ  إ 
ه  ف  یراا ل  ب  قَوض ر  یزَمَلان  غَ  ینَ عَلَی الض بض ک 

لنَ الض عَلزُّ م 
َ
له  لَأ لَ یلبَت  مَلر  فَقَلامَ إ  حض

َ ه  یلت  الأض
صَلار   نض

َ الله  الأض لد  نُ عَبض رُبض ََ غَ یلفَقَلالَ  یجَلاب  لد  لنض وُلض قَلائ م  م  لض  قَللالَ إ  یا رَسُللولَ الله  وَ ل 
ل یبَلةع ل  یوَ رَبّ  لذ  یوَ ل 

صَ الُله الَّ حَللَ  ینَ آمَنُلوا وَ یمَحّ  مض
ر   کاف 

نض  ای  نَ یالض رّع م  ر  الله  وَ س  مض
َ
نض أ رع م  مض

َ
رَ أ مض

َ نَّ هَذَا الأض رُ إ  رّ  الله    جَاب  لو    س  بَلاد  الله  فَق   یمَطض ََّ ف  یلعَلنض ع  ل ََ وَ الشَّ لیلا ََّ ف  ل نَّ الشَّ لر  الله   یه  فَلق  مض
َ
أ

ر)صدوق،  کُفض وَجَّ َ   ( 577، 4ق: ج4342عَزَّ
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  (375ق: 4052است و تو یقی درباره او نق  نشده است)طوسی، 

 مجهول است   محمدبن الفرات:

که امامی و  قه و جلی  است  وی ثابت بن دینار:  همان ابوحمزه  مالی است 

 امامی،  قه و جلی  است  سعیدبن جبیر الوالبی:

  قه و جلی  است  ابن عباس:

 نتیجه
کلله و اقللت ایشللان نقلل  نشللده  روایللت بلله خللاطر علللی بللن عثمللان بللن زریللن و محمللدبن الفللرات 

 ضعی  است   است،

 دلالت
علت غیبت و اشکالات وارد بلر آن، مشلابه روایلت پیشلین  نحو  دلالت این روایت بر سرّ بودن

 کنیم  است؛ از این رو، تکرار نمی
وایت پنجم  ر

گوید:  احمدبن اسحاق 
گلرفتم، املام،  خدمت املام عسلکری؟ع؟ رسلیدم و از املام سلراغ املام و حجّلت بعلدی را 

کودکی سه سلاله بلود، بله ملن نشلان داد    روز بعلد دوبلاره  که  خلدمت امام زمان؟ع؟ را 
کلله بللر مللن  گفللتم: اى فرزنللد رسللول خللدا! شللادى مللن بلله واسللطه منّتللی  امللام رسللیدم و و 
کله از خضلر و وو القلرنین دارد چیسلت  فرمللود:  نهادیلد بسلیار اسلت، بفرمائیلد آن سلنّتی 
گفللتم: اى فرزنللد رسللول خللدا! آیللا غیبللت او بلله طللول خواهللد  اى احمللد! غیبللت طللولانی، 

ک للر معتقللدین بلله او انجامیللد  فرمللود: بلله خللدا سللوگند چ کلله ا نللین اسللت تللا بلله غللایتی 
گرفتله و  که خداى تعالی عهد و پیملان ولایلت ملا را از او  کسی  بازگردند و باقی نماند مگر 

کللرده باشلللد   اى احملللدبن ایمللان را در دللللت نگاشللته و بلللا روحلللی از جانللب خلللود م یلللد 
پروردگلار اسلت، آنچله  بیبی از غین امرى از امر الهی و سرّى از سرّ ربوبی و غیاسحاق! ا

کردم بگ کریبه تو عطا  کن و از شا  1 ن باشییین با  تا فردا با ما در علّ یر و پنهان 

                                                        
َ نَا عَل    4 نُ  یحَدَّ الله   بض د  عَر   عَبض شض

َ دٍ الأض ن  سَعض حَاقَ بض سض ن  إ  مَدَبض حض
َ
الله  عَنض أ د  نُ عَبض دُبض َ نَا سَعض اقُ قَالَ حَدَّ وَرَّ ل یالض ب 

َ
تُ عَلَی أ لدٍ  یقَالَ: دَخَلض مُحَمَّ

ن  عَل   حَسَن  بض
تُ لَهُ  ی؟ع؟الض نَ رَسُول  الله  لَقَدض عَظُمَ سُرُور  ی    فَقُلض ل یا ابض تَ ب  مَا مَنَنض جَار   یه  عَلَلب 

ةُ الض لنَّ لر  وَ یلةُ ف  یلفَمَلا السُّ خَض  لنَ الض ه  م 
نَ  یو   قَرض َ  یالض تُ یبَة  ین  فَقَالَ طُولُ الض مَدُ قُلض حض

َ
نَّ غَ یا أ نَ رَسُول  الله  وَ إ  ی  یوَ رَبّ   یبَتَهُ لَتَطُولُ قَالَ إ  یا ابض َ لرُ یحَتَّ کض

َ
لر  أ مض

َ عَ عَنض هَذَا الأض ج  رض
ل   قَائ  ه  وَ لَا  نَ یالض وَلَا یب  دَهُ ل  وَجَّ َ عَهض خَذَ الُله عَزَّ

َ
لّاَ مَنض أ قَی إ  کَتَبَ ف  یبض نَا وَ     یت 

ه  اضِ ب 
 یقَلض

َ
لهُ یمَانَ وَ أ نض لرُوحٍ م  لحَاقَ هَلذَا یلدَهُ ب  سض نَ إ  مَلدَبض حض

َ
ا أ

للنض  للرّع م  للر  الله  وَ س  مض
َ
للنض أ للرع م  مض

َ
للرّ  الله    أ للنض غَ یللوَ غَ   س  ََ یفَخُللذض مللا آتَ   ب  الله  یللبع م  للهُ   تُلل تُمض کض ر    وَ ا ک  للا

للنَ الشَّ کُللنض م  لل  نَ یوَ   یتَکُللنض مَعَنَللا غَللداا ف 
 



 

 

اره 
شمۀۀ

م، 
ده

ل هف
سا

60
ان 

بست
، تا

147
2

 
    
 

 
 
 
 
 
 

111 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سند

اق الرازی: گرچه تو ی  خاصّی نسبت به ایشان از قدما نرسیده است، اما  علی بن عبداللَّه الور  ا
 حهارف الفقیاهمان لای  شلیخ صلدوق در (72، 45ق: ج4084خوئی، صدوق بوده اسلت)وی از مشایخ 

کللرده است)« رحمللة الله علیلله»یللک بللار و بللا تعبیللر  عیااون ؛ در (445، 3ق: ج4043صللدوق، از او نقلل  
کرده و پلانزده بلار بلا تعبیلر اخبار الررا؟ع؟ کلرده اسلت « رضلی الله عنله»بارها از او نق   در  1از او یلاد 
کرده است) کمال الدین  358و  344و  383 و 578، 4ق: ج4342ر ک: صدوق، نیز متعدد از او نق  

ویلللللل  همللللللین روایللللللت، صللللللدوق  (258و  032و  045و  082و  372و  370و  324و  337، 5و ج
لم أسمع بهذا الحدیث إلا ملن عللی بلن عبلد الله اللوراق وَجَلدتُ بخطله مثبتلا فسل لتُه »فرماید:  می

راوان  نقل  از ایلن تعلداد فل«  عنه فرواه لی عن سعدبن عبدالله عن أحمدبن إسحاق رضلی الله عنله
 تواند و اقت این راوی را برای ما  ابت سازد  او و نیز این جملات اخیر صدوق می

اند)ر ک:  بزرگللان رجللالی، او را بلله و اقللت و جلالللت سللتوده سددعدبن عبددداللَّه الاشددعری القمددی:
 ( 427ق: 4082؛ نجاشی، 24ق: 4374، ؛ حلی547تا:  ؛ طوسی، بی052ق: 4052طوسی، 

وی  قه، جلی  و از اصحاب املام جلواد، املام  ن عبداللَّه بن سعد الاشعری:احمدبن اسحاق ب
کشللی،  عسللکری؟عهما؟ بلله شللمار مللیهللادی و امللام  ق: 4052؛ طوسللی، 222 : 4373رود)ر ک: 

  (44: ق4082؛ نجاشی، 42 ق:4374 ؛ حلی،73تا:  ؛ طوسی، بی342

 نتیجه
  2آید  ر میروایت از نظر سندی مشکلی ندارد و صحیحه یا مو قه به شما

 دلالت
در این روایت امام عسکری؟ع؟ پس از پرست راوی از حجت بعد از ایشان، امام زملان؟ع؟ را 

های آن  گلاه، بله طلولانی بلودن غیبلت و سلختی که در آن زمان طفلی بود، بله وی نشلان داد و آن
ل»دوران اشاره فرمود و در پایان فرمود:  لر  الله  وَ س  مض

َ
لنض أ رع م  مض

َ
لنض غَیلب  اللههَذَا أ لرّ  الله  وَ غَیلبع م  لنض س    رّع م 

 ََ یینَ   فَخُذض ما آتَیتُ لّ  ی ع  ینَ تَکُنض مَعَنَا غَداا ف  ر  ک  ا
نَ الشَّ کُنض م  هُ وَ  تُمض کض ؛ در این روایت نیز افلزون بلر «وَ ا

کلله مشللار الیلله  ا ملل»باشللد؛ احتمللال دیگللری نیللز وجللود دارد و آن « امللر غیبللت»، «هللذا»ایللن احتمللال 

                                                                                                                                  
لّ    ( 372، 5ق: ج4342نَ)صدوق، ییع 

و  575و  527و  505و  537و  538و  404و  404و  48، 5و ج 574و  522و  445و  445و  54و  43، 4، ج ؟ع؟عیللون اخبللار الرضللا  4
573  

گر چه احتمال شیعه ا نی عشری بودن وی بیشتر است   تردید به  5 گاهی از مذهب علی بن عبدالله الوراق است؛ ا  جهت ناآ
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رَ  گفتم یا فرزند پنهانم را « ما رَاَیتَ »یا « وُک  است؛ یعنی آنچه درباره غیبت و طولانی بودن آن و    
کله بلر دو  کن  بنابراین، اشلکال دوم  کتمان  که دیدی، سری از سرّ خدا است، پس اینها را بگیر و 

 1روایت پیت وارد شد، بر این روایت نیز وارد خواهد بود 
که ب امر غیبلت هلم باشلد، بلاز اشلکال یلاد شلده در روایلات « هذا»گذریم و مراد از از این اشکال 

غیبت، از امر و سلرّ و غیلب الهلی اسلت، یعنلی غیبلت، که  این پیشین همچنان باقی است: مراد از
گرفتلله اسللت و شللما نسللبت بللدان علللم چنللدانی  کلله از عللالم امللر الهللی نشلل ت  تللدبیری ویللژه اسللت 

کلله 2؛نداریللد و بلله خواسللت او،  3شللود اب و برناملله دقیلل  و هدفمنللد صللادر میحسللبراسللا   امللری 
یابد؛ غیبلت، تلدبیری ویلژه اسلت از علالم سلرّ و غیلب  تحقّ  می 5،و بدون هی  درنگ 4تخل  بی

گفت اص  غیبلت، از سلنخ مسلائ  سلرّی و غیبلی  الهی صادر شده است  در این صورت، می توان 
کلام، نمیبراسا   است، اما گفت هم این  گونله  ه مسائ  مربوط به غیبت سلرّ اسلت  هملانتوان 

در این روایت وجه انتفاع در زمان غیبلت بلازگو شلده و دیگلر سلرّ نیسلت  بنلابراین، نلاظر بله علّلت 
 غیبت نیست و از این رو، دلالتی بر سرّ بودن علّتت ندارد  

کلله دربللاره  نکتلله کلله در پایللان بایللد بللدان متللذکّر شللویم آن اسللت  عللابیری چللون نیللز ت« قَللدَر»ای 
کللار رفتلله اسللت  گفتلله و آن را تفسللیر  ؟عهم؟بللا ایللن حللال، خللود ائملله 6غیبللت بلله  گللاه از قَللدَر سللخن 

کننلللد، بللله تحلیللل  آن  جهلللات پوشلللیده آن را نفلللی نمیکللله  این انلللد  علملللا نیلللز، در علللین نموده
کتاب  می گفلتنبراسا   الاعتقاداتپردازند  شیخ صدوق در   این روایلت و روایلات مشلابه، سلخن 

( ؛ املا شلیخ مفیلد بله درسلتی، برداشلت 30ق: 4040شمارد)صلدوق،  را منهی عنله می« قدر»درباره
کرده است)مفید، وی را ناصواب    (24ق: 4043دانسته و آن را نقد 

کنونی نیز، با فرب پذیر  سرّ بودن غیبت، دلالتی بر مخفی بودن آن از هلر جهلت  در بحث 

                                                        
کتُمهُ »در ضمیر « هُ »و « ما آتیتُک»در « ما»البته مراد از   4 کله ممکلن اسلت  تواند اص  مسئله غیبت باشد، همان نیز می« فا گونه 

گاهی بر شخص امام زمان که درباره فرزندم )امام دوازدهم( به تو دادم  بلا قلوّت[ بگیلر مراد باشد؛ یعن ؟ع؟آ ی این اطلاعاتی 
کران با     و از شا

که خداوند درباره روح فرمود:   5 گونه  ر  رَبّ  یوَ همان  مض
َ
نض أ وحُ م  وح  قُ   الرُّ ََ عَن  الرُّ ئَلُونَ وت یسض

ُ
لّاَ قَلیوَ ما أ م  إ 

لض ع  نَ الض )اسراء: لایتُمض م 
72)  

دُورا  3 رُ الله  قَدَراا مَقض مض
َ
کانَ أ  ( 37)احزاب: وَ 

کان اَمر الله مفعولا  0  ( 32ب: ؛ احزا02)نساء: و 

بَصَللر    2 الض لحٍ ب  کَلَمض لدَةع   واح 
لّاَ رُنلا إ  مض

َ
لرُهُ  ؛(28)قملر: وَ ملا أ مض

َ
ملا أ نَّ رادَ شَل  إ 

َ
وا أ نض یإ 

َ
کُلنض فَ یئاا أ نَّ  ؛(75 :)یلس کُلونیقُللولَ لَلهُ  غُ  إ  الَله بللال 

ه ر  مض
َ
  (3)طلاق:  أ

که فرمود:  نق  می ؟ع؟شیخ صدوق از امام علی  7 فُلوعع »کند  ز  الله  مَرض لرض لنض ح  زع م  رض ر  الله  وَ ح  تض نض س  رع م  تض رّ  الله  وَ س  نض س  رّع م  قَدَرَ س  نَّ الض لَا إ 
َ
أ

و   یف   جَاب  الله  مَطض    الله یح 
 ( 373ق: 4347ق: صدو«) عَنض خَلض
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گونلله کلله هرگونلله ت نخواهللد داشللت، بلله  فکللر عقلانللی پیرامللون آن و پرسللت از چرایللی غیبللت ای 
 ممنوع باشد   

 گیری نتیجه

هاشلللمی،  بنیبرخلللی بلللا اسلللتفاده از ایلللن روایلللات، عللللت غیبلللت را رازی سلللرّ بللله مهلللر دانسلللته)
و در نتیجلللله، پرسللللت از چرایللللی غیبللللت را بیهللللوده، ناپسللللند و حتللللی ممنللللوع  (554 : 4370

کشل  نیسلت و هرگونله تللا  در اند  در این نگاه، اصولاا علت غ انگاشته یبت امام برای ما قابل  
گمراهللی می کلله همان(542 ،584-587 :همانکشللاند) ایللن مسللیر مللا را بلله  کلله  ، در حللالی  گونلله 

 گذشت چنین برداشتی از این روایات نادرست است 
گرفت، از نظلر دلاللت، تنهلا روایلت  فار  از دغدغه که به تفصی  مورد بررسی قرار  های سندی 

کله؟ع؟)عبدالله فض  هاشمی از امام صادقاول ایلن روایلت براسلا   ( قاب  توجه بلود  نتلایجی 
 کنیم: آید، در قالب چند نکته مرور می به دست می

، شلللرایع و عوامللل  «عللللت غیبلللت»: عللللت غیبلللت، غیلللر از حکملللت غیبلللت اسلللت  ملللراد از یکدددم
 ، غرب، آ ار و نتاید آن است «حکمت غیبت»ساز آن و مراد از  زمینه
 داند، اما اون بیان آن را نداشته است   امام خود علّت غیبت را می :دوم 

کش  می :سوم شلود)حکمت آن، یلا قابل  بیلان نیسلت، یلا  حکمت غیبت، تنها پس از ظهور 
 مصلحت در پوشیده بودن آن است تا تحقّ  عینی آن آشکار شود(  

که ممکلن اسلت اون  از اختلاف تعابیر امام می :چهارم بیلان  عللت غیبلت، در شلرایطی فهمیم 
و یلا  ؟عج؟ _یلا املام عصلر ؟ع؟ملثلاا در زملان املام رضلا_ ای دیگلر  دیگر داده شلود؛ حلال یلا در بلازه
که مقرّب ترند و در نتیجله، پلس از اون، قابل  بیلان خواهلد بلود؛ املا وجله  نسبت به افراد دیگری 

 ناشناخته خواهند ماند حکمت غیبت، حتی با ت ییر شرایع نیز، همچنان تا زمان ظهور 
زا بلودن پرسلت از چرایلی  ایلن روایلت و روایلات مشلابه، دلالتلی بلر ممنوعیلت یلا آسلیب :پنجم

 غیبت)چه علت و چه حکمت( ندارد 
حکملت اسلت؛ از ایلن رو، غیبلت املام براسلا   کارهلای او ۀخداوند حکیم است و هم :ششم

کللاری حکیمانلله اسللت؛ چلله حکمللت آن ر ؟عج؟زمللان ا بیللابیم و بللدانیم و چلله نیللابیم و نیللز حتمللاا 
 ندانیم 

اسلت، « غیبلت»این روایت و روایات دیگر، سرّ شمرده شلده اسلت، خلود براسا   آنچه :هفتم
گرچهآن؛ از این رو، « حکمت»و « عل »نه  چرایلی »و « غیبلت»دستیابی به تمام وجلوه حقیقلت  ا
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کنلدوکاو پیراملون آن وجلود نلدارد پذیر نیست، اما دلیلی بر ممنوعی ، برای نوع افراد امکان«آن ت 
یابی به برخی از جهات آن)چه با تفکر عقلانلی، چله بلا مطالعلات تلاریخی و چله بلا  و امکان دست

 بیت؟عهم؟( وجود دارد  اه  رجوع به روایات
پوشیده بلودن حکملت غیبلت، نلافی تل  یر عوامل  انسلانی در پیلدایت و پایلان یلافتن  :هشتم

کله بلا فلر کشل  ناشلدنی بلودن حکملت غیبلت، غیبت نیسلت؛ چلرا  ب پلذیر  پوشلیده بلودن و 
گلر تل  یر عوامل   ؟ع؟چنان راه برای یافتن اسباب و عوام  غیبت امام زمان هم بلاز اسلت  حلال، ا

انسلللانی بللله ویلللژه شلللیعیان در آن  ابلللت شلللود، وظلللای  شلللیعه در جهلللت جبلللران آن نلللواقص و 
 سازی شرایع ظهور مشخص خواهد شد   آماده

گلل :نهددم کلله ایللن روایللات بللر سللرّ بللودن علللت غیبللت دلالللت دارد، بللا توجلله بلله حتللی ا ر بپللذیریم 
کمک شواهد تاریخی و تحلی  عقلی، نکات عق  که با  پلذیری  روایات  فراوان  بیانگر علت غیبت 

ک لرت و  ارائه می ؟ع؟را پیرامون علت غیبت امام زمان دهد، روایات  بیانگر علت غیبت)به دلی  
بر آن چند روایت مقدّم است و یا لا اقّ ، ناچار بله جملع میلان ایلن دو دسلته نیز همراهی شواهد( 

کلله علللت غیبللت را  روایللات هسللتیم  بللرای رفللع ناسللازگاری ایللن دو دسللته مللی گفللت: روایللاتی  تللوان 
شمارد، دلالتی بلر همگلانی بلودن یلا همیشلگی بلودن نلدارد؛ ممکلن اسلت عللت غیبلت،  می« سرّ »

کلله رخللدادهای بیرونللی از آن پللرده  از زمللان سللرّ باشللد، امللا پللس از آنای  بللرای برخللی یللا بللرای دوره
  ؟عهم؟ از آن خبر دادند، دیگر سرّ نخواهد بود برداشت، یا خود ائمه

 منابع
کریم  قرآن 
 نهد البلاغه
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